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  منهفصل 

  »غزليات سعدي«
  سخني درباره غزليات 

  

  مانند خود را در غزل سه شاعر بزرگ، مولوي، سعدي و حافظ بازيافته است.ي شعر فارسي درخشش بياوج شكوهمندي و زيبايي غناي
 زيبـا، سـاده و روان  ترين عواطـف آدمـي   عام سعدي توانسته است ازكند اما ها را بيان ميفاي درد انسانغزل حافظ ژر وگويد مولانا از هستي مطلق مي

قـانون   بيـان كنـد.   ،نظيـري دارنـد  ي بـي هايي كه قدرت القايها و بيتصراعپرور خود را در مجوي و عشقسخن بگويد و محتواي ضمير پرنشاط و جمال
 ـ .خـاص نـدارد   يهخوانندت. غزل سعدي كردني اسحال ملموس و دركعينچون نسيم لطيف و گذرنده و درهم در شعر سعديطبيعت   ـب ت كـه  دان علّ
سرزندگي، سودازدگي، درك كامل زندگي  دلي،ترين عاطفه طبيعي و عشق ميان دو انسان را در زيباترين طرز شاعري بيان كرده است. شور و زندهعميق

بـه  دهـد.  ش جاري است و از چيزي خبـر مـي  رسد. سوز درونش در غزلها از شعر سعدي به مشام ميو قلب پرتپش زندگي چيزهايي است كه رايحة آن
 ـ نه تنها غزليات او سراسر وقف عشق است كتاب .»چيزي نيستدلسوز تو، بي يسعدي اين ناله«گفته خودش:   ،فصـلي از عشـق  ون دهاي ديگرش نيـز ب

چنان كه هسـت  يكي دنيا را آن ؛هستند عيفردي و اجتما خلاقاهايي در حكمت عملي و نموده است. گلستان و بوستان كتابگويا در نظرش ناتمام مي
سازد و زمام عقـل و   دهد كه چگونه غرايز را رامدرس مي ،و خودبيني جويير چنگ غرايز و حب ذات و قدرتد گرفتاركند و به انسان خاكي ترسيم مي

د. هـر دو كتـاب بـابي از    سازو را به دنيايي برتر رهنمون مينهد و ااعتدال را بر گردنش نهد و ديگري انسان آرماني را مقابل همان انسان خاكي برابر مي
نه شايد بدان معني كه در  ،بازيستي و نظرپرداند. جمالت ميانسان و حس بشري هپرستي را لازمسعدي در هر حال و مقامي عشق و جمالدارند. عشق 

  خورد.سعدي به چشم ميات در بسياري از غزلي ست وزيبا يهبلكه به معني التذاذ هنري از نگريستن به چهر ؛نزد حافظ هست
  ويژگي غزليات او:

گيـري  سعدي با اندك بهره .ها بسيار كم استدر شعر سعدي نسبتاً كم و در بعضي غزل ،تصويرآفريني يعني استفاده از تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه
بخشد. جـايي  ان معني رقيق در كلامي دقيق بيشترين قدرت القايي را به زبان ميدهد و با بيشعر، بيشتر معني را به كلمه مي صور خيال دراز عناصر 

هـاي مـأنوس ذهـن خواننـدگان توجـه دارد.      گـويي بـه تـداعي    .بـرد به كـار مـي  را اغلب تصويرهاي عام و شايع  ،كندكه سعدي از تصوير استفاده مي
 يهمـوي، آفتـاب جمـال، يـا تصـويرهايي از نـوع اضـاف        يهراش خـزان، سلسـل  تصويرهايي از نوع پيك نسيم صبا، ورق صورت، خار غم، آتش عشق، ف

  .نسيم صبا، زندان شوق و غيره امناستعاري: دست مرگ، د
 ـ        بلكه در آن است كه مي ؛هنر سعدي در آن نيست كه تصوير جديد بسازد ه داند تصـويرهاي عـام و شـايع را در كجـا و چگونـه بـه كـار ببـرد و چگون

  د.بكش را به تصوير بيشترين بار عاطفي
اي بارز دارد. شهرت او بيشتر در غزل اسـت  در سخن او جلوه عممتني سهلقت معني استوار است مخصوصاً شيوهد و ظطرز بيان سعدي بر انسجام لف

اند. سـعدي  اد شمردهنيز او را در اين شيوه استكرماني  يتبريزي شده است و امير خسرو دهلوي و خواجو ، همايمعاصرششاعر كه حتي مايه رشك 
 مناسب بـا بي (شاعر عرب) را با كمال استادي و مهارت در اشعار خود به كار برده است و با مهارت تمام ناز سوي ديگر مضامين زبان عربي به ويژه مت

سادگي مضمون شعر غنـايي  هاي سعدي از ن غزلون عربي آن پرداخته است. مضموتر از مضمگاهي بهتر و پسنديده وكرده  مطرح گويانذوق فارسي
  خالي است.ي نآغازين و از ابهام مضمون غزل عرفا

  ها:تعداد غزل
 رسـد نظر مي هاي سعدي در حدود هفتصد است. غزليات او به چند بخش از قبيل: طيبات، بدايع، خواتيم، غزليات قديم و ملمعات تقسيم شده است. چنين بهشماره غزل

  گويد:كه مي چنان است،يا بدايع ناميده  ،ها را در زمان حياتش گردآورده و مثلاً طيباتشاعر بوده باشد؛ بدين معني كه بخشي از غزلها از خود بندياين تقسيم كه
 گــرت بــدايع ســعدي نباشــد انــدربار

  

 به پيش اهل و قرابت چه ارمغان آري؟  
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  ها:وضوع غزلم
هاي طبيعت، آرزوهاي جواني، لذت و وصال، درد فراق، اشتياق ها است. زيباييدهاي گوناگون آنهاي سعدي اغلب عشق و جواني و زيبايي و نموموضوع غزل

  قرار گرفته است.هاي سعدي غزل يون مايههايي است كه درپرستش زيبايي موضوع و به ديدار يار، وصف جمال يار
  اجابت دعا

  

ــد       ـ1 ــندان زن ــر س ــه ب ــم حلق ــه دائ ــر ك  ه
  

ــا     ــتحِ بــ ــد فــ ــاگهش روزي بباشــ  بنــ
  
  

  »8ـ غزليات عرفاني ـ بيت  4غزل«
    :فتح بـاب: گشـودن در، بـاز     / خانه حلقه بر آن بكوبند.اي ميخ زنند تا براي خبر كردن صاحبسندان: آهن پهني كه بر درهاي تختهنكات

 / هميشـه، پيوسـته   دائـم:  / ير هستند.النظحلقه، سندان، فتح باب: با هم مراعات / حلقه بر سندان زدن: كوبيدن بر در خانه كسي / كردن در
  .ناگهان، سرانجام ناگهش:

 ،دري را بسـيار بكوبـد   هـركس  كـه چنـان اليد و نياز برد تا پاسـخ شـنيد هم  كه بايد، به درگاه الهي بسيار ناين بيت تمثيلي است براي گفتن اين معني بيت:
  به رويش گشوده خواهد شد.سرانجام زماني 

  به عاشق اظهار برتري معشوق نسبت
  

 تو مگر سايه لطفي به سر وقـت مـن آري    ـ2
  

 تو باشـم   كه من آن مايه ندارم كه به مقدار  
  
  

  »2، بيت 402غزل «
    :مقـدار: هـم انـدازه، هـم ارزش، برابـر، لايـق      بـه  / شأن ،اندازه، ارزش مقدار: / ش و ديدار (لغت نامه دهخدا)تسرمنزل، جايگاه پرس سروقت:نكات ،

يهي، لطف به سايه تشـبيه شـده   باضافه تش سايه لطف: / لطف: رفق و مدارا، نيكويي / قيد است، اميد است كه، باشد كه مگر: / مهرباني طف:ل / سزاوار
  .جناس لاحق سايه و مايه: / .است
من بيايي وگرنه من لياقـت   به سراغ ،از راه لطف و مرحمت و با من بياوري )مگر تو سايه لطفي به سر منزل (يا به پرسش و ديدار :بيت معني

شأن  ي بيندازي وگرنه من آن ارزش و بهايي را كه درطفكه تو به سر روزگار و عمر من سايه ل مگر اين(ن تو باشم. أرا ندارم كه درخور شآن 
  )بينم.تو باشد در خود نمي

ــوب      تر از اين بر بدن تواند بودقباي خوش  ـ3 ــن خ ــد از اي ــدن نيفت ــايتب  را  ير قب
  
  

    :صنعت تصدير دارد. / بستند.مي همبه دگمهاز كه پس از پوشيدن دو طرفش را با باي جلوقبا: جامهنكات  
   .آيدتواند باشد ولي بدني زيباتر از اين براي قبا به دست نمياي زيباتر از اين بر بدن ميجامهمفهوم بيت: 

 اند صحبت خوبان چو آتـش اسـت  آورده  ـ4
  

 بسـوزند خـرمنم   بر من به نـيم جـو كـه     
  

  »4، بيت 411غزل«
    :نيم جو: كنايه از چيز كم و اندك / رويانيبارويان، خوبخوبان: جمع خوب، ز / نشينيصحبت: مصاحبت، هم / آوردن: گفتن، حكايت كردننكات 
 / نشيني معشوقان، به آتش مانند شـده اسـت.  مصراع اول تشبيه مركب دارد معاشرت و هم / كه: اگر / كنايه از نيست و فاني كردن خرمن سوزاندن: /

  استعاره از وجود، هستي. خرمن: / جو، خرمن، آتش و سوزاندن با هم مراعات نظيرند.
  رويان مثل آتش است. اگر خرمن هستي مرا در اين آتش بسوزانند برايم به قدر نيم جو ارزشي ندارد.نشيني با زيبااند كه همگفته :بيت معني

ــه   ـ5 ــاش ك ــودي اي ك  جــان در آســتين ب
  

ــانم     ــونس دل افشـ ــر مـ ــر سـ ــا بـ  تـ
  

  »، بيت پاياني415غزل«
    :در، بـر، سـر:    / ، يـار همـدم  مونس: / نثاريجان افشاندن: جان نثار كردن، جان فدا كردن، جان / جان در آستين بودن: در دسترس بودن جاننكات

  ات نظيرند.با هم مراع جان، دل: / در، دل: جناس مطرّف / جناس لاحق
  كردم.بود تا آن را سر همدم و همراز دلم نثار مياي كاش جان من مثل سيم و زر در آستين مي :بيت معني

 اگرت به هر كه دنيا بدهنـد حيـف باشـد     ـ6
  

 و گرت بـه هرچـه عـالم بخرنـد رايگـاني       
  

  »8، بيت526غزل «
    :دنيا و عالم با هم تناسب دارند. / اگر تو را اگرت:نكات   

  و اگر تمام ثروت عالم را بدهند و تو را بخرند باز هم رايگان و ارزان هستي. حيف استاگر تو را در مقابل تمام ثروت دنيا بفروشند  :بيت معني
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 شود؟مفهوم اين بيت كدام گزينه را شامل مي: 1مثال  
 به سرانگشـت بخـواهي دل مسـكينان بـرد    

  

 انـدازم دست واپـوش كـه مـن پنجـه نمـي       
  

  

  ) تسليم بودن ضعيفان در برابر توانمندان2  تسليم بودن در برابر معشوق )1
 ) نزاع و ستيزه كردن4  قرار بودن) شيفته و بي3

 :رسـاند. سـعدي   را صحيح بداند، در حالي كه معني بيت تسـليم بـودن در برابـر معشـوق را مـي      2ممكن است داوطلب گزينه  »1«گزينه  پاسخ
خواهي با سرانگشتان لطيف خويش، دل فقيران را به دام اندازي. دستت را پنهان كن كه من مـرد پنجـه در پنجـة تـو     : ميگويدخطاب به معشوق مي

    افكندن نيستم (من توانايي با تو جنگيدن را ندارم).

  
 بهاي روي تو بازار مـاه و خـور بشكسـت     ـ7

  

 چنان كه معجـز موسـي طلسـم جـادو را      
  

    :خور: خورشـيد  / بازار شكستن: بي رونق كردن / دهد و در معناي قيمت با بازار تناسب دارددارد؛ اينجا معناي روشنايي مي بها: ايهام تناسبنكات / 
معجز موسي و طلسم جادو: اشاره به داستان حضرت موسي(ع) و دعوي خداپرسـتي او دارد كـه پـس از آن فرعـون او را بـه مبـارزه بـا         / جادو: جادوگر

فراخواند. ساحران با جادو مارهاي خود را به سمت موسي رها كردند و موسي در مقابل، به فرمـان خـدا عصـاي خـويش را بـه زمـين       جادوگران خويش 
پس عصـايش را  ». فالقي عصاه فاذا هي ثعبانٌ مبين«آمده:  104ي انداخت و آن عصا به اژدها بدل شد و مارهاي جادوگران را بلعيد. در سوره اعراف آيه

  بيت تشبيه مركب دارد. / ناگهان تبديل به اژدهايي آشكار گشت انداخت و
  ي موسي كه طلسم جادوگران فرعون را از بين برد.زيبايي و ارزش روي تو زيبايي خورشيد و ماه رو از رونق انداخت؛ همچون معجزه معني بيت:

 اگر به دست كند باغبـان چنـين سـروي     ـ8
  

 هـات بنشـاند  چه جاي چشمه كه بر چشم  
  

    :تشـبيه مضـمر دارد؛    / نشـاند هاي خـود مـي  هات بنشاند: تو را بر روي چشمبر چشم / به دست كردن: كنايه از يافتن و به دست آوردننكات
  معشوق به سرو تشبيه شده است.

  .نشاندهاي خود ميآورد، به جاي لب چشمه تو را بر روي چشمرا به دست مياگر باغبان مثل تو سروي  معني بيت:
 تو را در آيينه ديدن جمال طلعت خويش  ـ9

  

 سـت ناشـكيبا را  بيان كند كـه چـه بـوده     
  

    :طلعت: چهره.نكات  
  كشد.آيينه زيبايي چهره خود را ببيني، به تو نشان داده خواهد شد عاشق ناشكيبا در شوق ديدن رويت چه مي تو اگر در معني بيت:

ــزي     ـ10 ــاي خي ــن برپ ــر در چم ــب گ  عج
  

ــه ســرو     راســت پيشــت خــم نباشــد ك
  

    :تشبيه مضمر و تفضيلي دارد.نكات  
  عجيب است اگر تو در چمن برپاخيري و سرو از شرم دربرابر بلندبالايي تو خود را خم نكند. معني بيت:

 95(سراسري   در اين بيت سخن از چيست؟  :2مثال(  
 چنين صورت نبندد هـيچ نقـاش  «

  

 »معاذاللـّه من اين صـورت نبنـدم    
  

  

  بديل) تمثالي بي4  اي نگارگر) چهره3  ) تصويري خيالي2  ) تصوري زيبا1
 :صورت بستن در دو معنا آمده است:  »4«گزينه  پاسخ  

  »نگاشتن و كشيدن تصوير ،كردن نقش«در مصرع نخست: 
  »پنداشتن و فكر آمدن، به به انديشه گذشتن، به تصور درآمدن«در مصرع دوم: 

  اظهار تأسف و ناكامي
  

 را هنگامزنند اين طبل بيتر ميامشب سبك  ـ11
  

 يا وقت بيداري غلط بوده است مرغ بـام را   
  

  »1، بيت 6غزل «
    :صبح، ظهر، عصـر،  نواختندطبل مي براي اعلام زمان، پنج بار در روزدر قديم  / اضافه توضيحي هنگام:طبلِ بي / قيد زمان امشب: / زودتر تر:سبكنكات :

  .گاه) كنايه از خروس(مرغ صبح مرغ بام: / در اشتباه بودن: غلط بودن / .كه نشان از آغاز حركت داشت مغرب، شب
  يا خروس وقت بيداري را اشتباه كرده است.  ،زنندمي زودترموقع را امشب اين طبل بي :بيت معني
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 96(دكتري   شود؟كدام مطلب از مفهوم اين بيت دريافت مي :3مثال(  
  بسته است از كـاروان ولـيكن  شيراز در ن

 
ــي  ــا را نم ــاني م ــد مهرب ــايند از قي  گش

 
  

  عاشق را توان رفتن نيست.) 2  كمند عشق گسستني نيست.) 1

  ما را در جمع عاشقان راه نيست.) 4  ) خوگري كم از عاشقي نيست.3

 :ولي قيد و بند مهرباني ايشان بر من بند نهاده است و  اندني نبستهراه را بر هيچ كاروادر مفهوم اين بيت آمده است كه اهالي شيراز  »2«گزينه  پاسخ
  بر اين مفهوم تاكيد دارد. 2گزينه ها تنها گزينه  اين توانم اين شهر را ترك كنم. درام و نميمن درگير همين محبت ايشان شده

  

  اصطلاحات موسيقي
  

 :گويـد سعدي از پرده عشاق چه خوش مـي   ـ12
 

 ـتُ     مداز كـه هنـدوي تـوأ   رك من پرده بران

  

  »، بيت پاياني363غزل«
    :گويد:مقامي از مقامات موسيقي. سعدي در جاي ديگر مي پرده عشاق:نكات   

 ور پرده عشـاق خراسـان و حجـاز اسـت    «
  
 

 »از حنجـــره مطـــرب مكـــروه نزيبـــد    
 

 »81گلستان، كليات، ص «
    .مجازاً غلام سياه اهل هند هندو: / معشوق، زيباروي ترك:

اي كـه  سعدي از پشـت پـرده   در مفهوم پارچه آويخته:» پرده«ـ 2دي در اين مقام غزل سروده است سع :اصطلاح موسيقي ـ1 :ايهام است پرده عشاق:
جنـاس   ؛يا مقنعه اسـت  ،م كه به معني پارچهدر مصراع دو» پرده« بااصطلاح موسيقي » پرده«ميان  / ايد.رسمياند.... غزل دلدادگان در آن گرد آمده

كنايـه از نقـاب از روي    پـرده برانـداختن:   / در معناي غير منظور با هم تناسب دارنـد.  .است. در ترك و هندو نيز نوعي ايهام تناسب هست لثمماتام 
    .، نمايان شدنبرداشتن، ظاهر و آشكار شدن

  ه غلام توام پرده از چهره برافكن.جا ك از آنايد كه اي زيباروي من رسميسعدي ماجراي عشق را در دستگاه عشاق چه خوش  :بيت معني

 پرده در اين بيت، به چه معناي به كار رفته است؟: 4مثال  
 گويـد: سعدي از پردة عشاق چه خـوش مـي  «

  

 »تُرك من پـرده برانـداز كـه هنـدوي تـوأم       
  

  

  سيقيهاي اصطلاح مو) پارچه آويخته، يكي از مقام2  ) اصطلاح موسيقي، پارچه آويخته، يا حجاب1
 ) غزل عاشقانة شاعر، حجاب4  هاي موسيقايي، غزل سعدي) مقام3

 :ايهام تناسب دارد. معني: سعدي ماجراي  ،گويد. پردهاند، سخن مياي كه دلدادگان در آن گرد آمدهسعدي از پشت پرده ،در مصراع »1«گزينه  پاسخ
  وي من از آنجا كه غلام توأم پرده از چهره برافكن.گويد: اي زيباررايد و ميسعشق را در دستگاه عشاق چه خوش مي

  

 مطرب، آهنگ بگردان كه دگر هيچ نمانـد   ـ13
  

 كه از اين پرده كه گفتي بـه در افتـد رازم    
  

  »6، بيت 398غزل«
    :آهنـگ و موسـيقي، ترانـه و نغمـه     ه:پرد / .تغيير دادن آهنگ و نغمه ديگر نواختن آهنگ گرداندن: / به طرب در آرنده، رامشگر و نوازنده مطرب:نكات / 

  هستند. = مراعات نظير نمطرب، آهنگ، پرده و گفت / گفتن در اصطلاح موسيقي، مرادف قول و به معناي آواز خواندن است.
 راز در پـرده داشـتن:   / .اسـت  پوشيده و مخفـي به معني  ،در ارتباط با راز .است از اصطلاحات موسيقي است و آهنگ ،در ارتباط با مطرب ،پرده ايهام تناسب

  آشكار شدن راز. راز از پرده درافتادن: / رازي مخفي داشتن
  . ، بيرون افتدخوانيو مي نوازياي كه ميزيرا ديگر چيزي نمانده است كه رازم از اين پرده ،اي رامشگر آهنگ را تغيير بده :بيت معني

 سوز پس پرده زنـم؟ جان تا كي اين پرده  ـ14
  

 نـاوك دل دوز نهـان انـدازم؟   تا كي ايـن    
  

  »3، بيت 399غزل «
    :نكاتبـه   ،پنهاني نواختن و نيز شايد ايهامي باشـد  پس پرده زدن: / .جان سوزاننده آنچه جان را آزرده سازد جان سوز: / ل): آهنگ و موسيقي و ترانهپرده (او

بـه راحتـي بـه رقـص و پـاي كـوبي        ،خواندند تا اهـل مجلـس  نواختند و ميستند و مينشكشيدند و نوازندگان پشت آن ميپرده سماع كه در مجلس بزرگان مي
پـرده جـان    / .جنـاس تـام دارد   پرده: / آنچه موجب آزار و رنج دل گردد، دلخراش، دل دوزنده دل دوز: / ، استعاره از آه حسرتنوعي تير كوچك ناوك: / بپردازند.

  با هم تناسب دارد.  دل دوز و جان سوز: / تركيب وصفي ناوك دل دوز: / وصفيتركيب  سوز:
  ؟بيرون بدهمگداز را نهاني آه حسرت جانرا پنهاني و در پشت پرده بنوازم؟ تا كي اين  سوزناكتا كي اين آهنگ  :بيت معني
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  دهمفصل 

  »قصايد سعدي« 
  قصايد سعدي يهسخني دربار

  

صيده رنگ و طراوتـي  به ق ،. با اين همه سعديگرفتسرايي جاي آن را ميغزلو  افتاداز رواج مياندك سرايي اندكزيست، قصيدهروزگاري كه سعدي مي در
  حائز اهميت است. ،از جهت كيفي ،قصيده فارسي ندارد 35قابل ملاحظه نيست و بيشتر از  ،چه قصايد وي از جهت كميتازه داد. اگر

يـا   شـده،  سـروده ها در قالب پند و اندرز ها و تأملات او در مسائل اخلاقي، اجتماعي و حكومتي است كه بعضي از آنبخشي از قصايد او بيانگر انديشه
ايش خداوند و رثاء و مدح پادشاهان و بزرگان عصر است. سـعدي  هاي او وصف طبيعت و ستشده است. موضوعات ديگر در قصيده ختمبه پند و اندرز 

ذهنيـت روزگـار خـود،    ي محدودهها در حكومت تماهيقدرت و  يههاي عصر را درك كرده و به خصيصتواقعيدر ميان مردم بوده و با مردم زيسته، 
مصـلحت   يش پادشاهان روزگار خـود پرداختـه و در عـين حـال    به همين جهت به مدح و ستاآگاه بوده است و در همان حال به مراكز قدرت نزديك. 

هـاي سـعدي بـا    هيحمد يهاند واقف گرداند. مقايسهاي حكومتي كه داشتهآنان را پند دهد و به مسئوليت ،ديده است كه ضمن ستايش از قدرتمندان
زيـرا آنچـه    ،شـعر را در خـدمت قـدرت نيـاورده اسـت     دهد كه سـعدي  هاي گذشتگان كه ناصرخسرو آنان را شعرفروش خوانده است نشان ميهيحمد

اي براي بيـان انـدرز   قصايد سعدي اين است كه وي قصيده را وسيلهم مهخواسته ستايشگري و مداحي نبوده است. ويژگي سرايي ميسعدي از قصيده
و آشكارا گفتن هراسي ندارد. وي چه بسا در شـعر خـود   دهنده را دارد و در اين راه از صراحت لهجه دهد و اغلب نقش بيمو ملامت قرار مي و موعظه

چهار يا پنج بيت در ستايش  ،گاه در پايانآن ؛كندنكوهش ميستايد، اخلاق بد را كند، اخلاق خوب را ميدهد، ملامت ميها بيت پند ميدر ضمن ده
ي و ذلت فرو نكشيده است. سعدي مايـل و راغـب بـه    رر را به خواعدهد كه انسانيت و شه و اين نشان ميفآن هم دور از اغراق و گزا ،آوردممدوح مي

كمتـر شـاعري ماننـد     ه اسـت. دكـر سـرايي مـي  صالح را بيان كند به ضرورت مديحـه مدح سلاطين و بزرگان نبوده است و براي آنكه بتواند حقايق و م
 هـاي بنـدي عترجين و جباران در امان بماند. در حقيقت قصايد و شم پادشاهاخدر عين حال از خطر  .سعدي توانسته نصايح و حقايق را آشكارا بگويد

  اي بوده براي پند و نصيحت حكام زمان نه براي خوشايند آنان و اميد دريافت صله.سعدي وسيله
اصـطلاحات و   از الفـاظ و  .ر استو از تكلّف و پيچيدگي به دو ديگر اين است كه قصايد سعدي از سلاست و لطافت و سادگي برخوردار ويژگي

تعبيرات دشوار و پيچيده كه در شعر شاعران پيش از او همچون منوچهري، عنصري، فرّخي و انوري فراوان است، در شعر سعدي اثـري ديـده   
ي سرايان معروفي چون سنائقصيده قصايد يهبه پاي ،كه لطيف و عالي استقصايد او با آن .شود. با اين حال سعدي استاد غزل بوده استنمي

  رسد.فرّخي، انوري و خاقاني نمي
هـا شـعر   قالب قصيده در اغراض گوناگوني چون وصف، مدح، رثا، پند و اندرز و موعظه و جز آن به كار رفته است و سعدي در اكثر اين زمينه

ً ديني است .سروده است در ضـمن همـين    .ياسـت لاوا و يعني در باب توحيد، اثبات خدا، بيان آثار صنع الهي، مدح انبي ؛بعضي قصايد او صرفا
ها شود. بعضي ديگر مديحه است اغلب متضمن مطالب اخلاقي است. نسيبهاي نغز و شيوا از آثار طبيعت نيز ديده ميهاي ديني وصفقصيده

پرسـت و پيـري   حق بين وعارفي خداي وظيفهها، سعدي كه در آغاز همين مدايح آمده است نيز توصيفاتي را دربردارد. در مرثيه تشبيباتيو 
رفته شيوه هاي متعارف كه رفتهت پردازيهاي شاعرانه و عباره و از لفاظيگو را به عهده گرفتآزموده و جهان ديده و پدري مهربان و نصيحت

انتجـاه   و . او بيشتر توجهش به هدايت افكارعمومي مراثي بوده است تا حد امكان كناره جسته و سخن از سر صدق و صفاي باطن رانده است
   پروري و دادگستري بوده است.مردم و حق
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  هاي ايرانياشاره به اسطوره 
  

 ـ     ـ1  گريـه كـرد   ياووشگيتي بـر او چـو خـونِ س
  

ــت    ــمش روان برف ــان ز دو چش ــون سياوش  خ
  

  »4بيت  / ي عزالدين احمدبن يوسفقصيده در مرثيه«
    :ي كه خون او بر زمين ريخته شـد،  گويند در جاي .ان زمين به قتل رسيدافراسياب شاه تور پسر كيكاووس پادشاه كياني است كه به دست سياوش:نكات

   .گيتي: روزگار / گياه سياووشان روييد.
كند از سوي ديگـر نسـبت   از يك سو، گيتي به خون سياوشان ماننده شده كه بر ممدوح سعدي گريه مي / تشبيه مفصل مرسل و استعاره كنايي :اولمصراع 
  ي تشخيص است.هي مكنياستعاره» گيتي گريه كرد«به گيتي: اسناد مجازي است، بنابراين  ،گريه كردن )اسناد(دادن 

 / چشم با هم تناسب دارنـد.  گريه كرده، روان برفت، خون و / هم به معني صمغ گياه سياووشان است و هم خونِ سياوش ؛خون سياووشان ايهام تناسب دارد
  .تان سياوشبيت تلميح دارد به داس

  چنان كه بر ريخته شدن خون سياوش زاري كرد و گريست بر او نيز زاري كرد و از چشمانش خون تراويد و جاري شد.جهان هم: بيت معني
 به سعي اي آهنين دل، مدتي باري بكش كـĤهن   ـ2

  

 جـم گـردد  نمـا و جـام  ي گيتـي به سعي آيينه  
  

  »8بيت  / قصيده در ستايش حضرت محمد (ص)«
    :انـد و  نهـاده بـوده   ي شـهر اسـكندريه بـراي آگـاهي از حـال فرنـگ      اي كه بر فراز منـاره آيينه ،ي اسكندريهآيينه ؛تركيب اضافي نما:ي گيتيآيينهنكات

يت به فلزي بودن آينه اشاره اند مناره را اسكندر به دستياري ارسطو ساخته بود. در اين بشده است. گفتههاي دريا از صد ميل راه در آن آينه ديده ميكشتي
  اند.ساختهي فلزي مثلاً آهن ميدانيم در قديم آينه را با صيقلي كردن صفحهكه ميشده است و چنان

 (جـام  گوينـد. نمـا نيـز مـي   ديدند، جام كيخسرو يا جـام گيتـي  آسمان و كاينات را در آن ميي هفت كشور و عوالم زمين و اي كه همهافسانه جامي جم:جام
  جم تلميح هستند.نما و جامي گيتيآيينه / جناس شبه اشتقاق آهنين و آهن: / مقلوب: دل آهني آهنين دل: تركيب وصفي / بين)حقيقت

تـو نيـز    ،دهـد گردد و از احوال نهاني خبـر مـي  جم مينما و جامگيتي يجا كه آينهكه آهن به سعي و رنج صاف و روشن شود تا آنچنانمعني بيت: 
  ها آگاه باشد.ي دلت صاف و روشن شود و از نهانيوش تا آيينهبك

  اظهار تواضع و فروتني در مقابل ممدوح
  

ــار      ـ3 ــداد به ــت بام ــان اس ــق مگس ــه لاي  چ
  ج

ــبلان ك   ــه بلـ ــه در مقابلـ ــين؟نكـ ــد طنـ  نـ
  

  »35بيت / ديوان ستايش صاحبدر«
    :چـه لايـق مگـس     / ، آواز مگس، وِزوِز مگسطنين: آواز  / از ديگر ممدوحان و آوازخوانان حهبلبلان: استعاره مصرّ / مگسان: استعاره از خود سعدينكات

  بهار و بلبل با هم تناسب دارند. / با هم طباق و تضاد دارند. :بلبل مگس و / است: در شأن مگس نيست
نشينان ممدوح و آواز خوانـان مجلـس   بلبلان، هم هم مراد از داند و شايدمگس و ديگر مدح سرايان ممدوح را بلبل مي سعدي خود رامعني بيت: 

كـه   مگس اين لياقت را نـدارد داند. قدر مينوازند و سعدي سخن خويش را در چنين محضري، چون صداي مگس بياو باشند كه گوش وي را مي
   در صبح بهار، مقابل بلبلان آواز بخواند و ابراز وجود كند.

ــي    ـ4 ــاعت ب ــد از بض ــرم آي ــك ش ــتم ولي  قيم
  

ــه    ــهر آبگين ــوهري در ش ــت و ج ــروش اس  ف
  

  «بيت پاياني / همان«
    :عديس ـاسـتعاره مصـرحه از شـعر و سـخن      / فروشيفروشي: آينهآبگينه / شعر و سخن اوست يدبضاعت: متاع، سرمايه مراد سعنكات / 

مصراع دوم حسن تعليل و تمثيل بـراي   / د.كني معني شغل ميكه افاده )نسبت (ي) (جوهر+ فروشجوهري: جواهر / آبگينه: شيشه، آيينه
    .قيمت: تركيب وصفيبضاعت بي / است. اولمصراع 

سعدي از سر تواضع خـود را   در ملك هنر نيز مراتب اشخاص يكسان نيست و ،فروش هست و هم جوهرفروشهمان سان كه در شهر هم آبگينهمعني بيت: 
  داند.ميفروش شهر هنر آبگينه

 80(سراسري   ، بر كدام گزينه تكيه دارد؟»شودبيچارگي قطمير مردم مي از ماية«راع مفهوم مص :1مثال(  
  بينينگري و باريك) خرده4  ) تهيدستي و ناداري3  ) تواضع و فروافتادگي2  ) بلندنظري و مناعت1
 :ير: نام سگ اصحاب كهف، بيچارگي: فروتنيمقط  »2«گزينه  پاسخ  

  ر مقابل مردان خدا مقام انسانيت يافت. سگ اصحاب كهف به خاطر تواضع د
  



 
  

قصايد سعدي :فصل دهم  ارشد اسيكارشن يكرتبه مدرسان شريف  32

  اصطلاحات نجوم 
  

 رخي ســايه فكنــدهــر كجــا طلعــت خورشــيد  ـ5
  ج

 بيدلي خسته كمر بسـته چـو جـوزا برخاسـت      
  

  »14بيت  / 4قصيده «
    :شـيد تشـبيه شـده    طلعت خورشيد رخ: اضافه تشبيهي، چهره معشـوق بـه خور   / رخ: رخ مانند خورشيدخورشيد / چهره، صورت :طلعتنكات

 جوزا: بـرج دو پيكـر،   / بستن: كنايه فعلي از آمادگي، خدمتكاري كمر / خسته: مجروح / قراربيدل: عاشق، بي / سايه افكندن: آشكار شدن / است.
هـاي فلكـي   ز صـورت وقتي خورشيد در آن درآيد در اوج اسـت. ا  ،البروج است منطقة برج سوم ازهايي روشن گانه با ستارههاي دوازدهيكي از برج

ي، ر شمشـير) دارد و در دسـت راسـت عصـاي    كم ـ( لكره شمالي واقع است به شكل مردي كه بر ميان، حماي ـشود و در نيمنيز خوانده مي» جبار«
بيه كـرده  شاعر معشوق را به خورشيد و عاشق را به جـوزا تش ـ  / خورشيد و سايه آرايه طباق/ النظيرند. (كمربسته) است. خورشيد و جوزا مراعات

  .سازيتشبيه مضمر و مركب و تصوير ،است
  .برخواهد خاست مطيع و منقاد زيباچهره عاشق با ديدن چهره معشوق ،دندبج جوزا برود جوزا كمر خدمت ميخورشيد به بر طور كه وقتيهمانمعني بيت: 

 آســــمان در زيــــر پــــاي همتـّـــت  ـ6
  

 بـــر زمـــين مالنـــده فـــرق فرقـــدين   
  

  »2بيت / حسين علكاني الديندر ستايش شمس«
    :پـاي   / فرقدين: بالاترين نقطـه آسـمان ، اوج آسـمان، سـر آسـمان      فرقِ / جا رمز بلندي و رفعت استفرقدين: نام دو ستاره نزديك قطب و در ايننكات

  فرقدين با هم مراعات النظيرند. آسمان و زمين و / همت: اضافه تشبيهي
  سايد. در برابر همت تو سر به زمين مي آسمان با آن مرتبه بلندمعني بيت: 

 از مقامــــت تــــا ثريــــا همچنــــان  ـ7
  ج

ــين    ــرق اســت و ب ــري ف ــا ث ــا ت ــز ثري  ك
  

  »3بيت / همان«
    :ثريـا   / يجداي بين: / ثري: خاك، زمين / كز: مخفف كه از / به يكديگر از منازل قمر ،ثريا: نام شش ستاره بر كوهان ثور، پروين، شش ستاره متصلنكات

  طباق و تضاد دارند.؛ و ثري: جناس اشتقاق
  .)تو بسيار برتريتفاوت از زمين تا آسمان است (ميان مقام و منزلت تو و ثريا (آسمان) معني بيت: 

 شاعر در بيت: :2مثال  
ــة او « ــد و غلّ ــا نهن ــره دني  كســان ذخي

  

 »هنوز سنبله باشد كـه رفـت در ميـزان     
  

  )80(سراسري   ستايد؟ممدوح را به چيز مي
  ) نااهلان را مورد احسان قرار دادن4  داشت بخشيدنچشم) بي3  ) در احسان تعجيل كردن2  ) جزاي احسان را با احسان دادن1
 :رسـد تـا   كنند، اما خوشة گندم ممدوح هنوز از قالب خوشه در نيامده، به ميزان ميمعناي بيت: ديگران براي دنياي خود ذخيره مي  »2«گزينه  پاسخ
  گران بخشيده شود. (سنبله و ميزان نام دو صورت از صور فلكي)به دي

  تعجيل در احسان موردنظر بيت است. 

  

 گزينه تناسب دارد؟ ممعني اين بيت با كدا :3مثال  
 هر كجا طلعت خورشيدرخي سـايه فكنـد  

  

 بيدلي خسته كمر بسته چو جوزا برخاسـت   
  

  

  ت. ) هر كجا خورشيد طلوع كرد، برج جوزا كمر بس1
  بندد.شود و كمر خدمت مي) وقتي خورشيد، به برج جوزا برود، جوزا عاشق خورشيد مي2
  معشوق مطيع و منقاد برخواهد خاست.زيباي بندد، عاشق با ديدن چهره جوزا كمر خدمت ميطور كه وقتي خورشيد به برج جوزا برود، ) همان3
  يع خورشيد است.طور كه برج جوزا مط) عاشق مطيع معشوق است؛ همان4
 :ا گزينه  4كلي بيت در گزينه اگرچه مفهوم  »3«گزينه  پاسختري دارد.معني جامع 3آمده است، ام  

  .كاريبستن: كنايه فعلي از آمادگي و خدمت كمر/  سايه افكندن: آشكار شدن/  طلعت خورشيد رخ: چهرة معشوق، به خورشيد تشبيه شده است.
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  و رسوم آداب 
  

 زمين را به استمالت و حكمت روي كملو  ـ8
  

  يمـين را   ملـك و مسخر كند كه چنان مطيع   

  

  » 20قصيده  / 17بيت «
    :ـ   .ملك يمين: كنيزي كه در تصرف كسي باشد. در اصل ملك يمين رابطه ميان كنيزان و صاحبان آنان است / استمالت: دلجويينكات  عي وايـن رابطـه ن

  هايي دارد.اختلاف عادي ا كنيزش مباح شود و از حيث احكام با نكاحبن مباشرت مرد آنكاح است كه در 
  گرداند كه گويي ملك يمين او هستند.چنان مطيع و رام ميپادشاهانِ جهان را با دلجويي و دانش آنمعني بيت: 

  آيات قرآني تلميح به
  

 كس را چه زور و زهره كـه وصـف علـي كنـد      ـ9
  

ــي      ــل آت ــه ه ــب او گفت ــار در مناق   جب

  

    :ار (قاهر و مسلط)نكاتهر لم «هل اتي: اشاره به آيه  / هاي نيك و هنرهامناقب: خصلت / جبار: خداي جبكـنُ هل اتي علي الانسان حينُ من الدشـيئاً   ي
: آيا زماني  شود و در آن آغاز مي» هل اتي«با  است كه» انسان«(استفهام تقريري). مراد سعدي سوره «روزگار بر انسان آمد كه چيز مذكوري نبود؟  ازمذكوراً

  ه نازل است.ين و فاطمه (عليهم السلام) و كنيز آنان فضّسن حضرت علي (ع) و حضرت حسن و حدر شأ »مشكوراً) سعيكميشربون و كان الابرار انّ « 22تا  5آيات 
  را نازل كرده است. »انسان«ي و مقتدر در ثناي او سورهت را ندارد كه علي را وصف كند؛ از آنجا كه خداوند قاهر جرئكسي آن توان و معني بيت: 

 ـكافتادگان شـهوت نف   ـ10  يم دسـت گيـر  س
  

ــا     ــن عص مــر ل و اغف ــاوز ــا تج ــق بم   ارفَ

  

  لطف و نرمي كن به آن كه گناه كرد و ببخشاي آن كه را نافرماني نمود. .در برابر نفس عاجزيم، ببخشايخداوندا ما بندگان را كه : بيتمعني 

 قرآن كريم  :4ثالم 97(دكتري   ؟نيستاشارت كدام بيت در نص(  
 چه گويم آن خط سـبز و دهـان شـيرين را   ) 1

  

ــه   ــوان     ب ــمه حي ــت و چش ــوان گف ــر نت ــز خض  ج
  

 هـــر كـــه امـــروز نبينـــد اثـــر قـــدرت او )2
  
  

 غالـــب آن اســـت كـــه فـــرداش نبينـــد ديـــدار   
  

ــه عجــب  ) 3 ــود ن ــعرم روان ب ــفينه ش ــر س  اگ
  

ــان رود بـــه ســـرم ازكـــه مـــي    تنـــور دل، طوفـ
  

 ســزد كــه روي عبــادت نهنــد بــر در حكمــش ) 4
  

ـوري كــه توانــد نگاشــت نقــش چنــين را         مصـ
  

 :بيت دوم:  »1« گزينه پاسخ»رَ وي الآخف وى فَهمَأع هذي هن كَانَ فةِم ى ومَبيِلاً أعكه در اين جهان (از ديـدن چهـره حـق) نابينـا     اما كسى«: »أضََلُّ س
  )72(الاسراء/  »تر است!ه است، در آخرت نيز نابينا و گمراهبود

  )40و هود/  27(المومنون/  .»و تنور جوشيدن گرفت تا آن زمان كه فرمان ما فرا رسيد«: »فَار التَّنُّور فَإِذَا جاء أمَرُنَا و«بيت سوم: 
خواهـد تصـوير   چنـان كـه مـى   او كسى است كه شما را در رحـمِ (مـادران)، آن  «: »شَاء لاَ إلَِه إلاَِّ هو العْزيِهو الَّذي يصوركمُ في الأَرحامِ كيَف ي«بيت چهارم: 

  )6عمران/ (آل »كند. معبودى جز خداوند توانا و حكيم، نيست.مى

  
ــورت    ـ11 ــمس كـُ ــان اذا الشـ ــه در بيـ ــي كـ  دانـ

  

ــه   ــي چــه گفت ــامعن ــان پارس ــد بزرگ    ؟ان

  

    :ت: هنگامي كه خورشيد در پيچيده شد، نورش از ميان رفت. ااذنكاتبيان: تفسير. )1:  81(سوره  الشمس كور /  
  اند؟كه خورشد درپيچيده شد، چه گفتههنگامي«داني زاهدان بزرگ در تفسير آية آيا ميمعني بيت: 

ــرآرد    ـ12 ــغ قهــر ب ــه تي ــمهابجــايي ك  تت
  

  سـبا جنـت   عـرم ويران كنـد بـه سـيل      

  

   بـر رودي   سـبا ان بلقيس ملكه مم سدي كه به فران» عرم«سيل عرم:  / شكوه و عظمت :تمهاب / غلبه و چيرگي، اضافه تشبيهيشمشير  تيغ قهر:ت: نكا
و بعضـي   هايشان ويران شدبستان ها وو سيل در شهرهاي آنان افتاد و زميني الهي سد ويران شد در يمن ساخته شد و چون قوم سبا طغيان كردند به اراده

  »رم:عفاعرضوا فارسلنا عليَهمِ سيلَ ال«در قرآن مجيد آمده:  .هان پراكنده شدنداز آنها هلاك و بعضي در ج
  )16سبا: ( »يعني ايشان از حق رو گردانيدند و ما بر آنان سيل عرم را فرستاديم.«

 ق و مغرب امين مكه و يثربروزير مش  ـ13
  

  مـين را كه هيچ ملك ندارد چنو حفيظ و ا  

  

    :به عزيز مصـر   يوسفيعني » قال اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ عليهم«يه: به آ تلميح .حفيظ: حافظ، نگهبان / چنو: چون او / يثرب: مدينهنكات
  )55 :(يوسف .هاي زمين بگمار، من نگهباني دانايمگفت: مرا بر گنجينه

  داري چون او ندارد.ينه كه هيچ پادشاهي حافظ و امانتمكه و مد امينغرب عالم،  وزير شرق ومعني بيت: 



 
  

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  57  نظم فارسي

      
  دهميازفصل 

  »بوستان«
سخني درباره ي بوستان  

  
دادگـري و   ،پـاكي  ،بلكه همـه نيكـي   ؛رودتر سخن ميستان از دنياي واقعي و بيروني كمدر بو .را در بوستان تصوير كرده استخود ي ي فاضلهسعدي مدينه

  كه بايد باشد.  است عالم آنچنان است. انسانيت
اي كند. در نظر سعدي وراي هر چيزي نكتهها و روايات گذشتگان ياد ميسرگذشت ،هادر ترسيم اين عالم دائم از تجربه  است وعالم مطلوب سعدي بوستان 

  بلكه هر چيزي با سعدي رازي دارد.  ؛آموز استسرگذشت انسان و حيوان نكتهو عبرتي نهفته است. در اين كتاب 
سـخن   سعدي با ما صميمانه ،در اين كتاب .محتاج است تخيلات و پيام سعدي به فكري آماده و ذهني حساس ،اهبنابراين سير در بوستان و دريافتن انديشه

مـا   و بينيمانگيزي كه در بوستان ميهاي عبرتصحنه و از از توبه و ندامت خويش بازگشت عمر؛هاي زودگذر و بيروز از ؛از غنيمت دانستن جواني ؛گويدمي
به همين سبب نخستين باب كتاب خود را بـه   است؛ »نگهباني خلق و ترس خداي«كند. اساس عالم مطلوب سعدي عدالت يا چار ميرا به حسرت و تأسف د

  ده است.دا اختصاص اين موضوع
سبب . بيافكار او را قبول دارد است و بشر امروز نيز بسياري ازانديشيده دهد كه بسيار پيشروتر از عصر خود ميي سعدي در بوستان شاعري را نشان ميمدينه فاضله

  .دانندمي شاعري جهاني  رااند و در اروپا او بسيار ستايش كرده يدر قرن هجدهم برخي اشعار او را از نظر مفاهيم عالي انسان انديشمندان غرب نيست كه
  : داردبوستان يك ديباچه و ده باب 
  يباب اول: در عدل و تدبير و را

  باب دوم: در احسان
  سوم: در عشق و مستي و شورباب 

  باب چهارم: در تواضع
  باب پنجم: در رضا

  باب ششم: در قناعت
  باب هفتم: در عالم تربيت

  باب هشتم: در شكر بر عافيت
  باب نهم: در توبه و راه صواب

  باب دهم: در مناجات و ختم كتاب
ديباچـه  

  
ــت  ـ1 ــردار زش ــه ك ــرد ب ــم گي ــر خش  وگ

  

 ـ   ــو بازآمــ ــت  چـ ــاجرا درنَوشـ  دي مـ
  

    :زماني( كه/ كردار: كار؛ عمل/ چو: همين سبب/ به: بهخشمگين شدنوگر: و اگر/ خشم گرفتن: نكات و پشيمان / بازآمدن: توبه كردن )حرف ربط مقارنت
يِ مضـارعِ  افعـل ماضـي كـه معن ـ   ( نـوردد رمـي هم پيچيدن/ درنوشـت: حتمـاً د  سرگذشت/ درنوشتن: درنورديدن؛ در فاق افتاده است؛برگشتن/ ماجرا: آنچه ات

  .)افتدفاق ميحتماً ات ،پس ؛الوقوع داردمحقّق
نـوردد و از  درمـي  )كـردار زشـت و گناهـت   ( است فاق افتادهاترا آنچه  ،كه توبه كنيهمين  ،عمل زشتت بر تو خشمگين شود سبب به )خداوند(اگر  بيت: مفهوم

ذو ناميـده    ،حـرف قيـد نـام دارد. حركـت ماقبـلِ قيـد       )ش( حرف روي و حرف پيش از آن ،)ت(جا  ت است. در ايناين بيت نادرس يهقافي(گذرد. گناهت مي حـ
  .)نامندرا اقواء مي كه متفاوت هستند. اين عيب قافيه فتحه است ،نوشت حذو يهكسره و در واژ ،زشت حذو يهشود. در واژمي

  .آراييوت بلند ا: واجآرايي/ تكرار مصتكرار صامت ر: واج ها:آرايه
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ــم    ـ2 ــرِ عل ــره در بح ــي قط ــونش يك  دو كَ
  

ــم      ــه حل ــد ب ــرده پوش ــد و پ ــه بين  گنُ
  

    :يكي: يك/ قطره: استعاره از چيـز بسـيار   )بحر علمش( اليه/ ش: مضاف)دنيا و آخرت( كون: هستي يافتن؛ وجود يافتن/ دو كون: دو دنيا؛ دو جهاننكات /
پوشي كردن؛ پنهان كـردن/ بـه:   / گنه: مخففّ گناه/ پرده پوشيدن: پرده)علم به دريا تشبيه شده است( تشبيهي يحر علم: اضافهاندك/ بحر: دريا/ ب كوچك و

  .سبب/ حلم: بردباري؛ شكيباييبه
سـبب بردبـاري خـود    و بـه بينـد  هـا را مـي  . خداوند گنـاه انسـان  )بسيار ناچيز است(يك قطره است  )علم خدا( دنيا و آخرت در درياي علمش بيت: مفهوم

  .)كند تا آبرويشان حفظ شودهان ميها را از ديد ديگران پنها و گناهان انسانعيب او .در معارف ديني خداوند ستّارالعيوب است(كند. پوشي ميپرده
   .)هاي خداونداز ويژگي(النظير مراعاتحلم: ، / علمالنظيرمراعاتبحر: ، د دريا است: تشبيه/ قطرهنقطره: استعاره/ پرده پوشيدن: كنايه/ علم خدا مان ها:آرايه

 وگــر خــويش راضــي نباشــد ز خــويش    ـ3
  

 چـــو بيگانگـــانش برانـَــد ز پـــيش     
  

    :راندن: طرد كردن؛ دور كردن)مفعول فعلِ براند( / ش: او را)حرف اضافه( در برابر بيگانه/ ز: از/ چو: مانند ،وگر: و اگر/ خويش: خويشاوندنكات /.  
  راند. كند و از پيش خود ميها از خود دور مياو را مانند بيگانگان و غريبه ،و اگر خويشاوندي از خويشاوند ديگر راضي نباشد بيت: مفهوم
  .خويش: تكرار، بيگانه: تضاد/ خويش، خويش ها:آرايه

ــفره    ـ4 ــين س ــمِ زم ــت اَدي ــام اوس   ي ع
  

 چـه دوسـت   ،چه دشمن بر اين خوانِ يغمـا   
  

    :عـام:  ي ه/ عام: عمومي؛ همگاني؛ فراگير/ سفري زمينگستره و پهنه ،در اينجا روي و پهنه/ اديم زمين: اديم الارض؛ روي زمين ؛پوست و چرم اديم:نكات
تركستان كـه مـردم آن    / خوان: سفره/ يغما: شهري در)حرف ربط تسويه(كند كه/ چه....چه: خواه....خواه؛ فرقي نمياست اي كه براي همه گسترده شدهسفره

بردند و حتيّ خيمه خوردند و ميخواستند از آن ميگستردند و مردم هرقدر مياي كه بزرگان براي عموم ميبه تاراج و غارت معروف بودند/ خوان يغما: سفره
  .)هاي آن استعاره از زمين و نعمتدر اينجا است( به غارت برند توانستندو چادر ميزبان را نيز مي

ماننـد خـوان يغمـايي     هـاي آن و نعمت هاي آن استفاده كنند. زمينتوانند از نعمتعمومي خداوند است كه همه مي يهروي زمين مانند سفر بيت: هوممف
گانش بنـد  يهلطـف و احسـان خـدا شـامل حـال هم ـ     (توانند از اين سفره بهره برند. خواه دوست او مي ،خواه دشمن خدا و همه است است كه خدا گسترده

  .)ردار و هم بندگان عاصي و نافرمانشود؛ هم بندگان فرمانبمي
  .دوست: تضاد ،/ دشمنخوان يغما: استعاره عام خدا است: تشبيه/  يهروي زمين مانند سفر ها:آرايه

ــودش     ـ5 ــم خ ــه چش ــا رب ب ــه دار ي  نگ
  

ــدش     ــم بـ ــيب چشـ ــز از آسـ  بپرهيـ
  

   :رفته است  ردر پايان دو مصراع: او را (ضمير مفعولي متصل)/ بپرهيز: به صورت متعدي به كا» ش«نگاه/ نگه داشتن: محافظ كردن/ چشم: مجاز از  نكات
  زخم.ز نگاه؛ چشم بد: چشمبه معني: دور دار/ چشم بد: چشم مجاز ا

  زخم دورش دار.خدايا او را با نظر عنايت خود حفظ كن و از چشم مفهوم بيت:
ــري  ـ6 ــنس   ،ب ــد و ج ــت ض ــش از تهم  ذات

  

ــي   ــس  ،غن ــنّ و ان ــت ج ــش از طاع   ملك

  

    :نيـاز/ ملـك: سـلطنت؛    ا/ ذات: هستي؛ وجود/ تهمت: نسبت نادرست/ ضد: ناهمتا؛ ناهمگون/ جنس: همتا؛ همگون/ غنـي: بـي  بري: دور؛ بركنار؛ مبرّنكات
  ./ جنس: همتا و همگونپادشاهي/ طاعت: اطاعت؛ پرستش؛ بندگي/ انس: انسان؛ بشر

. سلطنت خداوند از بنـدگي جنيّـان و آدميـان    )خداوند مخالف و شريك ندارد(ود خداوند از نسبت نادرست ناهمتا و همتا داشتن دور است وج بيت: مفهوم
  .)كس نياز ندارد چيز و هيچ خداوند به هيچ(نياز است بي

  .»نياز است): خدا از جهانيان بي97(آل عمران: فَإِنَّ االلهَ غنَي عنِ العالَمين« يهبه آي اشاره دارد دوممصراع  مذهبي: يهاشار
، هاي متوازي و گـاه متـوازن دو مصـراع: ترصـيع/ ضـد     جن: سجع متوازن/ تقابل سجع، طاعت: سجع متوازي/ ضد، ملك: سجع متوازن/ تهمت، ذات ها:آرايه

  .جنس: تضاد

 اي دارد؟چه آرايه دومچشم در مصراع  يهدر بيت زير واژ :1مثال  
 رب بـه چشـم خـودش    يـا  نگه دار

  

ــدش     ــم ب ــيب چش ــز از آس  بپرهي
  

  

  سجع) 4  مجاز) 3  جناس) 2  تشبيه) 1
 :نگه داشتن: محافظت كردن؛ (زخم دورش بدار. او را با نظر عنايت خود حفظ كن و از زيان نگاه بد و چشم ،: خدايا)183(ني بيت امع ؛»3«گزينه  پاسخ

/ بپرهيز: دور نگه دار؛ حفظ كن/ آسـيب: زيـان؛ گزنـد/ چشـم:     )مفعول فعلِ نگه دار(ز از نگاه؛ نظرِ عنايت/ ش: او را/ چشم: مجامنادا ،رب: خدايا دور كردن/ يا
  .))مفعول فعلِ بپرهيز(زخم/ ش: او رامجاز از نگاه بد؛ چشم
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 مــــر او را رســــد كبريــــا و منــــي  ـ7
               

  كه ملكـش قـديم اسـت و ذاتـش غنـي       

  

    :ميك دو حرف اضافه براي (: براي اومر او رانكاتمنشـي/ منـي:   / كبريـا: عظمـت؛ بزرگـي؛ بـزرگ    اسـت  سزاوار بودن به معنايجا  / رسيدن: در اين)متم
موجودي كـه زمـاني نبـوده كـه او      .موجودي كه مسبوق به زمان نيست و ازلي است(اصطلاح فلسفي) خودپسندي؛ تكبر/ ملك: فرمانروايي؛ پادشاهي/ قديم: 

  .نياز/ ذات: هستي؛ وجود/ غني: بياست پديد آمدهيا تازه و در مقابل آن حادث  چنين استفقط خداست كه اين است. باشد و از آغاز وجود داشته نبوده
هـا خداونـد   تن( نيـاز از مخلوقـات اسـت   اش بـي هستيزيرا فرمانروايي او ازلي و  ؛عظمت و خودپسندي تنها براي خداوند سزاوار و شايسته است بيت: مفهوم

  .)قرآن بارها اين كار را كرده است گونه كه درهمان ؛تواند از عظمت خود دم زند و خود را بستايدمي
  ».ها و زمين بزرگي سزد): و تنها او را در آسمان37و لَه الكبرياء في السماوات و الاَرضِ(جاثيه:« يهمفهوم بيت اشاره دارد به آي مذهبي: يهاشار
  .)صفات خداوند(النظيرمراعاتغني: ، ذات: سجع متوازن/ مني: كنايه/ قديم، ملك ها:آرايه

ــت  ـ8 ــاج بخ ــد ت ــر برنه ــه س ــي را ب  يك
  

ــت      ــدرآرد ز تخ ــاك ان ــه خ ــي را ب  يك
  

    :اضافه(يكي را به سر: بر سر يكينكات يهعادت/ تاج بخـت: اضـاف  / برنهادن: نهادن؛ گذاشتن؛ چيزي را روي چيز ديگر گذاشتن/ بخت: اقبال؛ س)راي فك 
  ./ اندرآوردن: پايين آوردن؛ فرود آوردن/ به خاك آوردن: بدبخت كردن؛ بخت به تاج تشبيه شده استتشبيهي
بخت و او را بد(آورد و يك نفر را هم از تخت حكومت به خاك فرود مي )كندو او را سعادتمند مي(گذارد بر سر يك نفر تاج اقبال مي )خداوند( بيت: مفهوم

  .)كشديا به زير مي بردبالا مي ،بخواهد دارد از او دارد و او هركس را قدرت تنها در دست خداست و هركس قدرتي(. )كندمي
  .دكنذليل و خوار مي ،كس را بخواهدكند و هرعزيز مي ،كه را بخواهدخداوند هر 26: )آل عمران(منْ تشاء  تُذلُّ من تشَاء و زُّتعُ مذهبي: يهاشار
ي سوره 26ي / بيت به آيهآرايييكي: تكرار/ تكرار صامت ر: واج، يكي /النظيرمراعاتتخت: ، به خاك آوردن: كنايه/ بخت مانند تاج است: تشبيه/ تاج ها:آرايه

  .تلميح دارد عمرانآل
 گلســتان كنـــد آتشـــي بـــر خليـــل  ـ9

  

  گروهــي بــر آتــش بــرد ز آبِ نيــل      

  

 ن اوســت منشــورِ احســا ،گــر آن اســت  ـ10
  

ــت   ــن اس ــت ،ور اي ــان اوس ــعِ فرم   توقي

  

    :مجاز از جهـنمّ/  دوماالله است/ آتشِ هاي گوناگون فراوان باشد/ خليل: حضرت ابراهيم كه لقب او خليلگلستان: گلزار؛ گلشن؛ جايي كه در آن گلنكات :
/ احسـان:  اسـت  آميـز فرمان لطـف  جا ه محرمانه نباشد و سرگشاده باشد؛ در ايناي بزرگ در كشور مصر/ گر: اگر/ منشور: نامه و فرماني كز: از/ نيل: رودخانه

خود شاه با خط خود  ،نوشتندپس از اينكه كاتبان نامه را مي ،به كسي بنويسد ايخواست نامهلطف و مهرباني خدا به بنده/ ور: و اگر/ توقيع: اگر پادشاهي مي
  است. فرمان قهرآميز جا گفتند؛ در اينود. به اين خط شاه توقيع مينوشت كه در حكم امضاي نامه بزير آن چيزي مي

بـرد. گلسـتان   كند و فرعون و سربازانش را از آب رود نيل بـه جهـنمّ مـي   به گلستان تبديل مي آتش را براي حضرت ابراهيم خليل )خداوند( ها:بيت مفهوم
هاي انبياي الهي اين بيت به داستان(فرمان قهرآميز خدا به طبيعت است.  ،ب نيل به جهنمّآميز خدا به طبيعت و رفتن فرعونيان از آفرمان لطف ،شدن آتش

خدا آتـش   ولي به فرمان ؛شوددر آتش افكنده مي ،نمرود ،به دستور حاكم ظالم عهد ،شكندهاي كافران را ميبت ،االلهخليل ،اشاره دارد. وقتي حضرت ابراهيم
كنند. وقتي ايشان بـه رود  گريزند و هجرت مياسرائيل از ظلم فرعون ميبني و قومدر روايات آمده است حضرت موسي  چنينهم شود؛به گلستان تبديل مي

  بـه رود نيـل    ـ ـ كه با سپاه خود در تعقيب موسـي بـود  ـ گذرند. فرعون  شود و موسي و يارانش از آب ميبه فرمان خدا رود بر آنان گشوده مي ،رسندنيل مي
شـوند  گردد و فرعون و سپاهش در آن غرق ميرود به مسير اصلي خود برمي ،به فرمان خدا .كنندعبور مي ،هم از راهي كه در رود باز شده بودرسد. آنان مي

  .)روندم ميو به آتش جهن
بـراي ابـراهيم سـرد و سـالم      ،اي آتش ): خطاب كرديم:69:(انبياء علي ابراهيم اًمقلُنا يا نار كُوني برداً و سلا« هبه آي اشاره دارد اولمصراع  مذهبي: يهاشار
  .»و آنان را در دريا غرق كرديم گرفتيم): ما از فرعونيان انتقام 136(اعراف: فَانتَقَمنا منهم فأَغَرَقناهم في اليمِ« يهبه آي اشاره دارد دوم. مصراع »باش
/ اشـاره بـه   موازنـه هاي متـوازي و گـاه متـوازن دو مصـراع:     توقيع: سجع متوازن/ تقابل سجع، شوراين: سجع متوازي/ من، ور: سجع متوازي/ آن، گر ها:آرايه

/ ضمير )اصطلاحات اداري دربارها(النظيرمراعاتتوقيع: ، آب: تضاد/ منشور، داستان ابراهيم: تلميح/ اشاره به داستان موسي: تلميح/ آتش: مجاز از جهنمّ/ آتش
  .آرايين: واج ،س  ،هاي ب آتش: تكرار/ تكرار صامت، نشر مرتبّ/ آتش و به ماجراي موسي اشاره دارد: لف اين يهيم و ضمير اشاربه ماجراي ابراه آن يهاشار

ــل     ـ11 ــس پــرده بينــد عم  هــاي بــدپ
  

 هــم او پــرده پوشــد بــه آلاي خــود      
  

    :بد)/ پرده پوشيدن: پردهپس پرده: پشت پرده؛ پنهاني(نكات ليَ و الَيَ؛ نعمتپوشي كردن؛ صفتها.خوبي ،هانيكويي ،هاپنهان كردن/ به: با/ آلا: جمعِ ا  
  دارد.كند و خطاهاي آدمي را پنهان ميپوشي ميهاي خود پردهها و خوبيولي با نيكويي ؛داندبيند و ميانسان را مي يه(خداوند) كارهاي بد پشت پرد بيت: مفهوم
  .آراييد: واج ،هاي پ پرده: تكرار/ تكرار صامت، ردهپرده پوشيدن: كنايه/ پ ها:آرايه
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  به تهديـد اگـر بركشـد تيـغِ حكـم       ـ12

  

ــم    ــم و بكــ ـ ــان صـ ــد كَروّبيــ  بماننــ
  
  

  

    :ـ       يهتيغ: شمشير/ حكم: امر؛ فرمان/ تيغ حكم: اضافنكات  م؛ ناشـنوا؛ كـر/ بكـم: جمـعِ اَبكَ : جمـعِ اصَـ مناگويـا؛  م؛تشبيهي/ كروّبيان: فرشتگان مقرّب/ ص   
  .گنگ؛ لال/ صم و بكم: خاموش و ساكت

زننـد.  ماننـد و دم نمـي  فرشتگان مقرّب خـاموش و سـاكت مـي    ،)با غضب حكم كند و(شمشير امر خود را بيرون كشد  ،با تهديد )ونداخد(اگر  بيت: مفهوم
  .)اندهمه گناه كردهآدميان كه اينچه رسد به  ،شوندند و ساكت ميترساز خشم و غضب خدا مي ،(يعني فرشتگان مقرّب كه جايگاه والايي نزد خدا دارند

  .»گردند): آنان كر و گنگ و كورند و از گمراهي برنمي18صم بكم عمي و هم لايرجعِونَ(بقره:« يهصم و بكم برگرفته است از آي مذهبي: يهاشار
  .آراييتشبيه/ تكرار صامت ب: واجصم و بكم: كنايه/ حكم مانند شمشير است:  ها:آرايه

ــلايِ كـــرم   ـ13   وگـــر دردهـــد يـــك صـ
  

ــرم    ــيبي بــ ــد نصــ ــل گويــ  عزازيــ
  

    :مهماني عام/ كرم: بزرگواري؛ بخشندگي؛ لطف؛ احسـان/ صـلاي كـرم: فراخوانـدن بـه كـرم و        طعام وگر: و اگر/ صلا دردادن: فراخواندن مردم براينكات
  .افروختن لا: آتشص/  از آنكه نافرماني كند و از درگاه خدا رانده شود/ نصيب: بهره؛ سهم بخشش/ عزازيل: نام شيطان است پيش

اي از آيـد تـا بهـره   و مـي  )شـود به لطف او اميدوار مـي  ،همه عصيانبا آن(شيطان  ،مخلوقات را به بخشش و احسان خود فراخواند ،اگر خداوند بيت: مفهوم
  .)زرگوار استخدا بسيار بخشنده و ب(بخشش او ببرد. 

 بـــه درگـــاه لطـــف و بـــزرگيش بـــر   ـ14
  

  بزرگــــان نهــــاده بزرگــــي ز ســــر  

  

    :بزرگان: اميران و قدرتمندان/ ز: از/ از سر نهادن: از سر بيرون كردن؛ از ياد بردن)ماضي نقلي(اندلطف: احسان؛ نيكي/ نهاده: نهادهنكات /.  
در برابـر قـدرت خـدا پـي     ناتواني خـود  و به عجز و (برند و قدرتمندان مقام و قدرت خود را از ياد مي اميران ،بر درگاه احسان و بزرگي خداوند بيت: مفهوم

  .)كنندبرند و فروتني اختيار ميمي
  .آراييبزرگي: تكرار/ تكرار صامت ب: واج، بزرگان: اشتقاق/ بزرگي، از سر نهادن: كنايه/ بزرگي ها:آرايه

 زمـــين از تـــب لـــرزه آمـــد ســـتوه  ـ15
  

  فروكوفـــت بـــر دامـــنش مـــيخ كـــوه  
  

   :تادا«سوره نبأ :  5و  4تب لرزه: در اينجا به معني زلزله/ دامن در اينجا كنايه از پهنه و گستره/ بيت اشاره دارد به آيه  نكاتَالجْبِالَ أو هاداً وم ضَلِ الأْرعَنج َأَ لم«  
  ها را ـ كه مانند ميخ هستند ـ در پهنه زمين فرو كرد تا زمين ساكن و آرام شود.وهزمين از لرزش و زلزله خسته شد و خداوند ك مفهوم بيت:

  فرومانـــدگان را بـــه رحمـــت قريـــب  ـ16
  

  كنــان را بــه دعــوت مجيــب   تضــرّع  

  

    :با نالـه و زاري چيـزي را خواسـتن/    / رحمت: مهرباني؛ رحم/ قريب: نزديك/ تضرعّ: ناله و زاري كردن؛ )حرف اضافه(فرومانده: بيچاره؛ دردمند/ را: بهنكات
/ )راي فـك اضـافه  ( كنـان كنان را به دعوت: به دعـوت تضـرعّ  تضرعّ/  كنانزاري )،صفت فاعلي مركبّ مرخمّ(كنندهكن: كسي كه ناله و زاري كند؛ تضرعّتضرعّ

  .حاجت يهكننده؛ رواكننددعوت: دعا؛ نيايش/ مجيب: اجابت
  .)كندو دعاي آنان را برآورده مي(كنندگان است دعاي زاري ياجابت كنندهمهرباني خود به دردمندان نزديك است و با رحمت و  )خداوند( بيت: مفهوم
مـن   يهن من دربار): و چون بندگا186(بقره: الداعِ إِذا دعانِ ةِي فَإِنِّي قَريب اُجيب دعوو إِذا سالََك عبادي عنِّ« يهكلّ بيت اشاره دارد به آي مذهبي: يهاشار

  .»كنمدعاي او را اجابت مي ،هرگاه كسي مرا بخواند .همانا به آنان نزديك هستم ،از تو بپرسند
  .هاي متوازي دو مصراع: ترصيع/ فرومانده: كنايهكنان: سجع متوازي/ تقابل سجعتضرعّ، فروماندگان ها:آرايه

  بـــه قـــدرت نگهـــدار بـــالا و شـــيب  ـ17
  

  حســـــيب خداونـــــد ديـــــوان روز  

  

    :ديـوان: اداره؛  /  ./ شيب: پايين؛ پستي/ بالا و شيب: بلندي و پستي؛ منظور آسمان و زمين است)صفت فاعلي مركبّ مرخمّ(به: با/ نگهدار: نگهدارندهنكات
  بـه دسـت آمـده را ممـال      يهلـه و واژ ااما را ه ـدر برخي واژه تبديل مصوت بلند ا به اي(/ حسيب: ممالِ حساب)است دادگاه به معنايجا  در اين اما(وزارت؛ 

  ./ روز حسيب: روز حساب؛ روز شمارِ اعمال؛ روز قيامت)شوند.ركيب و سليح تبديل مي ،ركاب و سلاح به حسيب ،حساب ؛گويندمي
  .)شودكه در آن به اعمال بندگان رسيدگي مي( آسمان و زمين است و مالك و فرمانرواي دادگاه روز قيامت است يهبا قدرت خود نگهدارند )خداوند( بيت: مفهوم
گمان ): بي41 (فاطر: إنَّ االلهَ يمسك السماوات و الاَرض أَن تَزُولا و لئَن زالتَا ان امَسكَهما من اَحد من بعده« يهبه آي اشاره دارد اولمصراع  مذهبي: يهاشار

  .»داردكس جز او نگاهشان نمي هيچ ،دارد و اگر بخواهند زوال يابندمي ها و زمين را از زوال نگهآسمان ،خداوند
  ي تلميح دارد./ بيت آرايهآراييشيب: تضاد/ تكرار صامت د: واج، بالا ها:آرايه
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  دهم دوازفصل 

  »مثنوي معنوي«
  مولانا  ينامهزندگي

  

در بلخ متولد شد. پدر او مولانـا محمـدبن    )هـ . ق 604(الاول سال الدين محمد بلخي معروف به ملّاي روم و مولوي رومي است. او در ششم ربيعمولانا جلال
  اند. با لقب سلطان العلماء ياد كردهو نيز او را  به بهاءالدين ولد معروف شده استخطيبي است كه  حسين 

 )هــ . ق  628(اي ديرين داشـت و سـرانجام در سـال    پيوست. در علم عرفان و سلوك سابقهي او به احمد غزالي ميبهاء ولد از بزرگان صوفيه و عرفان بود و خرقه
ن از مولانا خواستند كه بساط وعظ و ارشاد را بعد از پدرش او بـه عهـده   سال داشت، بعد از فوت پدر، مريدا 25الدين و در اين زمان، مولانا جلال وفات يافت

  بگيرد و او به ارشاد مريدان و دستگيري طالبان پرداخت. 
ت وي علاوه بر كمـالا  ا را به وادي طريقت راهنمايي كرد.ي مريد صديق و پاكدل پدر مولانا بود و نخستين كسي است كه مولانمذالدين محقّق ترسيد برهان

و فاضلي تمام عيار بود. به دستور سيد برهان مولانا به رياضت پرداخت و سه چلـّه متـوالي بـرآورد و بعـد از ايـن       اخلاقي و مدارج روحاني، دانشمندي كامل
  رياضت وجود پاك خود را نشان داد. 

، عارف و دانشمند و جامع علوم و فنـون مختلـف   ردي به تمام معناسالگي مولانا سه سال همنشين سيد برهان بود تا اين كه او وفات يافت. مولانا در چهل م
) هـ . ق اتفاق افتاد و او را 642الدين تبريزي آشنا شد و اين آشنايي در سال (در همين زمان مولانا با شمس .شدنددوران خود بود و مريدان گرد او جمع مي

ه شعر و سماع پرداخت و از آن زمان ذوق او در شعر و شاعري شكوفا شد و بـه سـرودن اشـعار    چنان واله و شيدا كرد كه درس و بحث و وعظ را رها كرد و ب
  عرفاني پرداخت. 

 .تا اين كه شمس از رفتار زشت آنهـا رنجيـد و رفـت    دادندرا با دشنام مورد آزار قرار مي و شمس كه او شيفته شمس بود، ناراحت بودندمريدان مولانا از اين 
تا اين كه مريدان اظهار ندامت كردند و مولانا نيز از فرزند  نشيني روي آوردر و ناآرام شد و به انزوا و خلوتقرااو بي نن شمس در آتش هجرامولانا بعد از رفت

از آمدن شمس  تي بعدمدخود سلطان ولد خواست به جستجوي شمس برود تا او را بيابد و او نيز با جمعي از مريدان رفت و شمس را يافت و به قونيه آورد. 
الدين زركوب جاي خالي شمس خ صلاحشيچه به دنبال او گشت او را نيافت. بعد از شمس، شمس براي هميشه رفت و مولانا هر حسادت كردند و نباز مريدا

كوب بيمار شد رم صحبت بود، تا اين كه زبهره بود، مولانا ده سال با زركوب هبي درا براي مولانا  پر كرد. او فردي عامي و شغل او زركوبي بود و از علم و سوا
صحبت بود و مريد صديق مولانا بود، هم فوالدين زركوب، حسام الدين چلبَي، معروف به اخي ترك كه از بزرگان عرفان و تصو وفات يافت. بعد از شيخ صلاح

  او شد و حتي نظم كتاب مثنوي معنوي به درخواست او بود. 
  وفات يافت. ) هـ . ق 672(الاخر سال م ماه جماديه پنجبمولانا در روز يكشن
  آثار مولانا 

  

  شود. آثار مولانا به دو بخش نظم و نثر تقسيم مي
  . غزليات:1

ي ، مجموعـه هاين بخش از آثار مولانا به كليات يا ديوان شمس معروف است. چرا كه مولانا به جاي تخلصّ خود و نام خود، به نام شمس تبريزي تخلصّ كرد
 ) غزل است. 2500ي مولانا در حدود (غزليات صوفيانه

  . رباعيات:2
  ) رباعي است.  1600ي اين رباعيات كه داراي معاني و مضامين عرفاني و معنوي است در حدود (مجموعه

  . فيه ما فيه:3
  .  است هيادداشت كرد سلطان ولد يا يكي از ديگر مريدان يرات مولاناست كه در مجالس خود بيان كرده و پسر او بهاءالدين معروف بهري  تقاين كتاب مجموعه
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  . مكاتيب: 4
  ها و مكتوبات مولانا به معاصرين خود است. برنامهبر ر است، مشتمل ثاين كتاب كه به ن

  . مثنوي:5
روهي به نام مثنوي خوانان به وجود آمدنـد  شد و حتي در دوران حيات مولانا، گكتاب مثنوي مولانا از همان آغاز تأليف، در مجالس رقص و سماع خوانده مي

  خواندند. كه مثنوي را با صدايي زيبا مي
  معارف و ... ،اخلاق ،في عرفان و اصول تصورسي در زمينهكتابي است تعليمي و د مثنوي

، غالب ابيات او از نظر فهم مقصود ي وضوحمهده است. ولي با هرف زحزبان مولانا در مثنوي از وضوح و روشني خاصي برخوردار است، در واقع به زبان مردم 
  دشوار است. 

استوار شده است. مولوي در مثنـوي   تداعيتابع اسلوب قرآني است و بر هاي سنتّي و قالبي مرسوم باشد، بلكه بيشتر بنديكتابي نيست كه تابع فصل مثنوي
   .وع مخاطب دارد: عام، خاص و اخصگردد. مثنوي سه نمياول بازآورد و باز به حكايت حكايت در حكايت مي

كرد. از قبيل نصـايح و  و سخناني در سطح فهم عموم ايراد مي هاي از ابيات مثنوي، متوجه عامه مردم است، كه مولانا در مجلس وعظ و خطابه حاضر شدپاره
لبي است كه مولانا با ياران دمسـاز و همـدمان همـراز خـود در     : مخاطبان خاص، مطادومبردند. گروه پندها و همگان به قدر توان خود از سخنان او بهره مي

  شوند:ها نيز به دو دسته تقسيم ميخلوت گفته است و اما گروهي در بيرون نيز اين رازها و سخنان مولانا را شنيده كه اين
  برند. هاي مولانا با همدمانش پي ميـ صاحبدلان و پاكدلان كه به حقيقت رازگويي1
يابند. بلكه به قـول مولانـا، اينـان    شوند، اما به اسرار درون آنان راه نميه باطني پاك و وارسته ندارند، بلكه از روي ظنّ و گمان، يار خلوتيان ميـ گروهي ك2
  م افكنند. الوحان را به دزدند تا سادهدرف عارفان وارسته را ميح

  نا در حالت جذبه و شور عشق و يا در مراقبه و استغراق داشته است. و بخش سوم: مخاطبان اخص دارد كه نوعي حديث نفس است كه مولا
الصـور ناتمـام نمانـده و    ي ذاتي كتاب قلعهاند دفتر ششم و آخرين قصهمثنوي مولانا شش دفتر يا شش كتاب است و برخلاف آنچه بسياري محققان نوشته

كرده است كـه بـا ايـن    ي او تدوين شده است. ظاهراً مولانا از آغاز دفتر ششم احساس مينهي كامل هر شش دفتر در خاچهار سال پس از درگذشت مولانا نسخه
الـدين (پيشـكش)   كند كه اين قسم ششم در تمام مثنوي (به عنوان پايان مثنـوي) بـه حسـام   دفتر مثنوي پايان خواهد يافت و در همان سرآغاز دوباره اشاره مي

يـا   ي حكايـت لانا در چند سـطر خلاصـه  ها و مباحث كتاب نيز موي كوتاهي از خود مولانا دارد و گاه پيش از حكايتمهشود. هر يك از شش دفتر مثنوي مقدمي
  كند.ها غالباً آمادگي ذهن را براي دريافت مطلب بيشتر ميگويد و اين خلاصههاي فكري و ارشادي آن را يا هر دو را براي خواننده ميزمينه

بيـت، دفتـر دوم    4018ل بر بيست و پنج هزار و ششصد و هشتاد و پنج بيت كه به ترتيـب دفتـر اول   مهاي فارسي است مشتمنظومهترين لمثنوي از مفص
ي كوتاه، بيت. در هر دفتر مثنوي پس از يك مقدمه 4931بيت و دفتر ششم  4241بيت، دفتر پنجم  3856بيت، دفتر چهارم  4813بيت، دفتر سوم  3826

هـا و  رود و انديشـه ي خـود بيـرون مـي   هـايي از قصـه  كند و در ضمن بيان آن به مناسبتهاي ترتيبي و ارشادي خود ميي بحثايي را زمينههمولانا حكايت
شرح آيـات   ها مكرر به معاني قرآني وها و ارشادات و حتي در خود قصهگردد در بيان اين انديشهكند و باز به قصه برميتعليمات و اندرزهاي خود را بيان مي
دهد ي خود جاي ميها را هم در درون قصهآورد و آنرا به ياد مي ديگريهاي ها و حكايتپردازد و گاه به مناسبت روايتو حديث و سخنان بزرگان دين مي

آيـد  قه و كلام و تصوف آن مـي اي اصطلاحات فزبان مثنوي زبان شاعران و نويسندگان خراساني قرن چهارم و پنجم است و ضرورت موضوعات و مطالب پاره
  كند.هاي آن را دشوار ميكه فهم بعضي از قسمت

  نامهني
  

 كنـد بشنو اين نـي، چـون حكايـت مـي      ـ1
  

 كنـــدهـــا، شـــكايت مـــياز جـــدايي  
  

   :ديه است و نيكلسن ني را كنايه از مولانا مي :ني نكاتداند.كنايه از انسان كامل، نفس ناطقه، يا حقيقت محم  
  ي تمام نماي روح آدمي است.حقيقت انسان جدا افتاده از اصل خويش؛ گويا ني، آيينه از ي بزرگ و روشني است ني نشانه توان گفت:نهايت ميو در 

  كند.ام هجران انسان حكايت ميها و روزهاي فراق و ايهاي اين ني را گوش كن كه از جدايينالهمعني بيت: 
ــده      ـ 2 ــرا ببري ــا م ــتان ت ــز نيس ــداك  ن

  

ــده     ــرد و زن ناليـ ــرم، مـ ــداز نفيـ  انـ
  

   :اَعيان ثابتـه   :نيستانعقول و نفوس /  :مرد و زن/  كه از :بانگ بلند ناي و فرياد؛ قسمتي از آلات موسيقي / كز :زار و كشتزار شكر / نفيرني :نيستان نكات
  هيات موجودات (اصل، منشأ، حقيقت محض (خدا)و ما

  اند.من صاحبدلان نيز به ناله درآمدند و با من هم نوا شدههاي نالهام و بر اثر ام، آه و ناله سردادهاصل خود (نيستان) جدا افتادهاز زماني كه از  معني بيت:
ان ام و بـه ايـن جه ـ  مبدأ وجود و حقيقت محض جدا افتادهاز آن رو كه من ني هستم از نيستان حقيقت؛ يعني جزئي هستم از آن كل و از آن  :بيت مفهوم

  من همه به ناله و زاري درآمدند. دام. از ناله و فرياكثرت و تفرقه، هبوط كرده
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 مفهوم مصراع دوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ :1مثال  
ــده  «  ــرا ببري ــا م ــتان ت ــز نيس ــدك  ان

  

ــده   ــرد و زن ناليـ ــرم مـ ــداز نفيـ  »انـ
  

  

  اند. ي من همراهي كردهي مردم با آه و ناله) همه2  . اندي مردم به خاطر من زار در غم و نگراني فرورفته) همه1
  اند. ها راز آه من را خوب دريافتهي انسان) همه4  ي من آگاه هستند.  ها از ناله و شكوهي انسان) همه3
 :2«گزينه  پاسخ«    

ام و به اين جهان كثـرت  بدأ وجود و حقيقت محض جدا افتادهمفهوم: از آن روي كه من ني هستم از نيستان حقيقت؛ يعني جزئي هستم از آن كل و از آن م
  ام. از ناله و فرياد من همه به ناله و زاري درآمدند. و تفرقه هبوط كرده

 
 از فَــراقشــرحه ســينه خــواهم شــرحه   ـ3

  

 تـــا بگــــويم شـــرح درد اشــــتياق    
  

   :دار محبوب، در كلام مولانـا كشـش روح كمـال    ميل قلب است به دي :اشتياقپاره / چاك، پارهچاك :شرحه شرحهيعني تكه باريك گوشت،  :شرحه نكات
  جو در راه شناخت پروردگار و ادراك حقيقت هستي است.طلب و خدا
  خواهم كه اين فراق از حق را ادراك كرده و دلش از فراق سوخته باشد.اي ميمعنا شنونده براي بيان درد اشتياق به عالم معني بيت:

 م بيت زير در كدام گزينه آمده است؟مفهو :2مثال  
 سينه خواهم شـرحه شـرحه از فـراق   « 

  

ــتياق    ــرح درد اشـ ــويم شـ ــا بگـ  »تـ
  

  

  خواهم تا با وي از درد آرزوي ديدار يار سخن بگويم. اي را مي) درد هجران كشيده1
  ) دوست دارم كه همه از جدايي يار در رنج باشند و از اين رنج و درد سخن بگويند. 2
  ام مالامال از سوز هجران باشد تا پيوسته از يار سخن بگويم. خواهم، سينه) مي3
  خواهم كسي را بيابم تا سوز و درد جدايي يار را به طور دقيق براي من توضيح دهد.) مي4
 :تا برايش رنـج و درد اشـتياقم را بـه    خواهم كه دلي دردمند داشته باشد و درد دوري را حس كرده باشد فرمايد: كسي ميمولانا مي  »1«گزينه  پاسخ

  ديدار حق بيان كنم. 
 

 هر كسي كـو دور مانـد از اصـل خـويش      ـ4
  

 بــاز جويــد روزگــار وصــل خــويش      
  

   :ي وجود همه كاينات است. (منظور حقيقت وجود خداوند)در اين بيت مبدأ هستي و عالم معناست كه سرچشمه :اصل نكات  
  اختياري و رجوع اجباري رجوع به مبدأ دو نوع است: رجوع

ابـد و درونـش را از   رجوع اختياري آن است كه سالك با ارشاد انسان كامل، طريق تصفيه را طي كند و به تهذيب نفس بپردازد و از صفات حيـواني رهـايي ي  
  حق شود. تجليّتا مركز  اغيار پاك كند

  شود. (مرگ طبيعي)استثناء شامل ميرا بيرجوع اجباري، همانا مرگ و فناي كالبد عنصري است كه تمام موجودات 
  شود. كه بدان نائلجويد تا اينافتد و روزگار وصال خود را ميهر كسي كه از اصل و مبدأ خود دور افتاده باشد، دوباره به تكاپو مي معني بيت:

ــدم     ـ5 ــالان ش ــي ن ــر جمعيت ــه ه ــن ب  م
  

ــدحالان و خــوش    حــالان شــدمجفــت ب
  

   :ندارند.  ها نازل است و در درون سير به سوي حق (خداوند)روز و غمگين و مجازاً بدخوي و كساني كه حالات روحاني و قلبي آن، تبهبيمار :بدحال نكات
آفرينـد، و از سـير بـه سـوي حـق      هـا احـوال خوشـي مـي    بخت، مجازاً كساني كه رهرو راه حق هستند و عنايت حـق در دل آن شادمان و نيك :حالانخوش

  حق است. هد. منظور سالكان راانشادمان
ها كه حال چه آن ؛من (روح انسان كامل) براي اين كه همدم و همرازي پيدا كنم و راز دل خود را به او بگويم در ميان هر جمعيتي حاضر شدم معني بيت:

  ها كه احوالي عالي و معنوي دارند.نازل و احوال تباه دارند و چه آن
 ر مــنهــر كســي از ظــن خــود شــد يــا  ـ6

  

ــن    ــرار مـ ــت، اسـ ــن نجسـ  از درون مـ
  

   :فهم خود، مي زمينهبر پايه :از ظن خود نكات ناسب با احوال قلبي و روحاني خودتهاي ذهني و مراتب ادراك خود، در حد  
  .كنند و همانا گمان هرگز راه به حق و راستي نبرد آنان (گمراهان) تنها از گمان پيروي: )قِّلايغني منَ الْح الظنّّ(انْ يتَّبعونَ الّا الظَّنَّ و انَّ 

ي هـر يـك از آن دو از ظـنّ خـود و بـر پايـه       كنند،پندارند كه سخن مولانا را درك ميحالان، هر يك ميي بدحالان و خوشياران مولانا و همه :بيت معني
يابد كـه حـالات درونـي او ماننـد     ميدر درون مولاناست و كسي آن را درسخن اسرار و جان اين اما  هاي ذهني و روحاني خود بانگ ني را دوست دارد.زمينه

  بگيرد و دريابد. ي باطني آن معاني را زبان ديگر از رابطهه مولانا باشد و ب
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ــه    ـ7 ــن از نال ــرِّ م ــت س ــن دور نيس  ي م
  

 ليــك چشــم و گــوش را آن نــور نيســت  
  

   :ات نظيـر /   ع ـرام :ولـيكن / چشـم، گـوش    :كراز، اسـرار و حقـايق عرفـاني / لي ـ    :سـر /  كنـد. را ادراك مـي  آن نيروي باطني كه اسرار عشق حـق  :آن نور نكات  
  جناس :ـ نوردور
تواند او را چشم و گوش باطن مي سرا امشنود، ي او (عاشق، عارف) را گوش ميبيند، و نالهرا چشم مي )ني (عاشقچشم و گوش ابزارهاي حس ظاهرند،  :بيت نيمع
  .)يابدميبلكه دل آن را در ؛دنكن(اسرار عرفاني را حواس ظاهري درك نمي ي زندگي جسم و حواس ظاهر نيستطهك كند، زيرا كه اين ادراك در حيادرا
 تن ز جان و جان ز تـن، مسـتور نيسـت     ـ8

  

 ليك كـس را ديـد جـان دسـتور نيسـت       
  

   :است، جسم و ماده نيست كه كسي بتواند آن را ببيند.» جوهر مجردّ«ه اصطلاح حكمت الهي / جان يا روح بجناس ـ دستور:مستورمستور: پوشيده/  نكات  
 فقـط  ،ني اسـت هم جـزو جـان و از امـور ناديـد    سرّ عاشق از هم پوشيده نيستند ولي چون  كند و تن شعور به جان دارد وجان تن را ادراك مي :بيت معني

  يابند.ميعاشقان و عارفان واقعي آن را در
 تش است اين بانـگ نـاي و نيسـت بـاد    آ  ـ9

  

 هــر كــه ايــن آتــش نــدارد نيســت بــاد   
  

   :تامجناس  :نيست باد، نيست باد/ اين سير معنوي  ،اين عشق به عالم معنا، اين كشش روح خداجوي :اين بانگ ناي نكات  
  وجود اوست.ز اعدمش به  ،اي نداردبهره ت و هر كسي كه از اين آتشنيس هوس آدمياولياءاالله است و معلول هوي و  آتشيناين صداي ني، كلام گرم و  :بيت معني
  طريق اولياء است نائل شوند.اقصاي كند كه به لطف الهي، كساني كه به كلام او گوش دهند بتوانند به مقام فناء كه مقصد دعا مي مولانا :بيت مفهوم

ــي   ـ10 ــدر ن ــاد آتــش عشــق اســت، كان  فت
  

 تـاد ف جوشش عشـق اسـت، كانـدر مـي      
  

   :شَقه گويند كه بـر درخـت مـي    :عشق نكاتچسـبد. ولـي در   پيچـد و بـه آن مـي   در لغت به معني چسبيدن است و به همين لحاظ گياه پيچك را نيز ع
  جناس ناقص :ـ مي كه اندر / ني :كاندر/  است.ت محباصطلاح، عشق به معني افراط در 

آورد، و از جمله همين ابيـات و حكايـات   در كاينات پديد ميجنبشي است كه عشق حق هان، كشش يا هر حركت يا هر اتفاقي در هستي اين ج :بيت معني
آب  كـه ناي كمـال اسـت چن ـ  جنبش و كوشش خود مايـه گويد. اين رسد، فرياد عاشقي است كه از حق سخن ميوجود مولانا به گوش ميمثنوي، كه از ني 

  شود.مي» مي«جوشد و بعد انگور هم مي
ــي  ـ11 ــد  ن ــاري بري ــه از ي ــر ك ــف ه  ، حري

  

ــرده   ــرد پ ــايش پ ــد  هه ــا دري ــاي م  ه
  

   :ي عشـاق،  ي صـفاهان، پـرده  شده اسـت ماننـد پـرده   هاي خاصي اطلاق ميها يا مايهدانان يعني آهنگ، و به آهنگدر اصطلاح موسيقي :پرده نكات
شـود.)  نواختـه مـي  ها نـُت خاصـي   كه با نهادن انگشت روي آن گويند.ه ميهاي خاصي را پردي سازهاي سيمي فاصلهي عراق و ... (نيز روي دستهپرده

بـه  » هايشپرده«جا شده است. در اينچهار شعبه ميو  بيستدو شعبه بوده است كه روي هم موسيقي قديم ايران دوازده پرده داشته و هر پرده داراي 
  ها و نواهايشآهنگ ،يعني ؛طور كلّي

هـا و علايـق دنيـايي بـه كـار      را به معنـي دلبسـتگي  » پرده«امل يا پوششي است كه راز عاشق را از ديگران پنهان دارد، نيز مولانا : به معني هر عدومي پرده
  پوشاند و آشكار كردن حقايق عالم معنا و هر دو معني براي بيت مناسب است.عالم معنا را از چشم رهروان حق مي برد. كه حقايقمي

اش دنيـوي تعلّقات ي كار و بارش و سرايد، يار و مصاحب آن كسي است كه از همهو مرشد حقيقي كه همچون ني، نواي الهي را ميانسان كامل  :بيت معني
مصـاحبت ايشـان آدميـان و     يدر سـايه سـاخته اسـت. يعنـي     هرا از هم دريد ما هاي ظلماني و نورانيحجاببريده و منقطع باشد؛ مقامات معنوي آن اولياء 

  نمايند.كنند و راه حق را مشاهده ميمي هاي دروني خود را رفعحجابطالبان، 
 نـي، زهـري و تريـاقي كـه ديـد؟      همچو  ـ12

  

 ني، دمسـاز و مشـتاقي كـه ديـد؟     همچو  
  

   :گوشـت افعـي   و يكي از اجزاي آن هشدي زهرهاي حيواني و امراض سخت استعمال ميدوايي است مركبّ از اجزاي مختلف كه در معالجه :ترياق نكات ،
  اشتياق داشتن :همدم / مشتاق :زتضاد/ دمسا :ـ ترياكزهر/  است كه به پارسي ترياك گويند. (پادزهر)

اهل فسق و پادزهر اسـت   و مانند ني دمساز و مشتاق كه ديده است. (انسان كامل زهر است نسبت به مانند ني، زهر و پادزهري كه ديده است؟ :بيت معني
شود و وقتـي كـه مـژده وصـال     كند زهر ميشخصي واحد هم زهر باشد و هم پاد زهر؛ زيرا وقتي كه بيان فراق مي هتواند نسبت بلبته ميبراي اهل معرفت. ا

ني كـه   انگيزي دارد اما براي اهل درد و عاشقان حقيقت ترياق يا پادزهر استها كه درد اشتياق ندارند تلخي و غمي براي آنن آواز )شود.پادزهر مي ،دهدمي
  ي عشاق و در تلاش است تا به وصال برسد.ي خود دارد مانند يك عاشق هجران كشيدهزن است و لب بر لب نوازندهدمساز و همدم ني

ــي    ـ13 ــون م ــر خ ــديث راه پ ــي ح ــدن  كن
  

ــه   ــي  قص ــون م ــق مجن ــاي عش ــده  كن
  

   :ي نابود مي :راه پرخون نكاتلَ اَنْ   «كنايه از مرگ اختيـاري و مصـداق فرمـوده:    . د را فدا كندشود و عاشق بايد خوراهي كه در آن هستي ماد موتـوا قبَـ
  كند./ يا راهي است كه عاشق در آن خود را فنا ميـ اجباري)2ـ اختياري، 1بميريد. (مرگ دو نوع: آن كه  : بميريد پيش از»تَموتُوا

  هاي مادي و معنويو وابستگيتعلّقات و ترك  مرگ طبيعي /  مرگ اختياري: (خاص اولياء حق) تهذيب نفس :مرگ اجباري
ها و مجنون يهمههاي گويد و داستانني (مولانا) از راه عاشقان كه راه پرخوني است و بايد عاشق در راه معشوق، دست از خود بكشد سخن مي :بيت معني

  كند.عاشقان را بيان مي
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 محرم اين هـوش، جـز بيهـوش نيسـت      ـ14
  

 ـ   مر    ز گـوش نيسـت  زبـان را مشـتري، ج
  

   :ه ادراك حقيقت عشق /  بيهوش :اين هوش نكاترا از دست داده و فناي در معشوق شده است /  نكسي است كه ادراك و روابط ذهني اين جها :اين قُو
  است. اولتمثيل براي مصراع  دوممصراع 
ل معاش بيهوش هستند؛ يعني، اسرار حقيقت را تنها اهل فناء كـه از  اين هوش (عقل كل و يا عقل معاد) محرمش تنها كساني هستند كه از عق :بيت معني

عضو ديگـري الفـاظ    طالب زبان، تنها گوش است هيچ كهناهستند. چن كنند و نااهلان و منكران در مقابل اين اسرار، كر و گنگاند درك ميغير حق بيهوش
  . حق هستند و نه ديگري لمانند گوش، طالب و سامع زبان و قو اصحاب معرفت نيز تواند بشنود، اولياء وشود نميي زبان گفته ميرا كه به وسيله

ــد    ـ15 ــاه شـ ــا بيگـ ــا روزهـ ــم مـ  در غـ
  

ــد     ــراه شـ ــوزها همـ ــا سـ ــا بـ  روزهـ
  

   :ديگر فرصتي نمانده است، شب شدندير شد، به آخر رسيد،  :بيگاه شد نكات  
  ها و روزها آنان را فرا گرفته است.ي شبههم درد طلب عشاق در اين غم عشق روزهاي ما گذشت و :بيت معني

 رو بــاك نيســت روزهــا گــر رفــت، گــو  ـ16
  

 تو بمان اي آن كه چون تـو پـاك نيسـت     
  

   :جناس ناقص :ـ باكترس / پاك :/ باك )بگو (فعل امر :اگر / گو :گر نكات  
اي خالق عنايت و الطاف همواره بـاش كـه تـويي پـاك و منـزه و       وت. مداركه هيچ باكي ن بگذرگذرد بگو: اگر اين روزها و عمرهاي پي در پي مي :بيت معني

  مانند تو كسي منزهّ نيست.
  هر كـه جـز مـاهي، ز آبـش سـير شـد        ـ17

  

 هر كـه بـي روزي اسـت، روزش ديـر شـد       
  

  
   :مسير در جذبه الهي باشد و آب همان جذبـه  كنايه از كسي كه زندگي براي او  اند.ماهي در اين جا كنايه از كساني است كه در عشق حق فنا شده نكات

جا كسي اسـت  و درويش در اينبينوا  :شود: / بي روزيبنده با پروردگار كه از حق سير نميي رابطه :/ ز آبش سير شد است كه عاشق حق در آن شناور است
  اي ندارد.ي حق و سير در عالم معنا بهرهكه از جذبه

  شوند.تشبيه كرده است كه از درياي عرفان سيراب نمي عشاق و عارفان را مولانا به ماهي
نصيب هسـتند  كساني كه از آب عشق و عرفان، بياما شوند، عاشقان و عارفان مثل ماهي هستند كه غرق در درياي عرفان هستند و سيراب نمي :بيت معني

  شوند.دچار ملال مي
 در نيابــد حــال پختــه هــيچ خــام      ـ18

  

 ســلاملپــس ســخن كوتــاه بايــد، وا     
  

   :اندبهرهكساني كه از عشق حق بي :منظور عارفان و عاشقان / خام :پخته نكات .  
ند، پس بهتر است كـه سـخن را   نكعاشقان و عارفان حق را درك نمي خود هستند هرگز حال و هواي هدنيادوستان و كساني كه اسير نفس امار :بيت معني

  هرگز درك نخواهند كرد. ،هستنددنيوي تعلّقات ، را كساني كه اسير عرفانيسلوك  كوتاه و به صورت اشاره گفت، چرا كه سير و
ــر   ـ19 ــاش آزاد اي پسـ ــل، بـ ــد بگسـ  بنـ

  

 چنــد باشــي بنــد ســيم و بنــد زر؟      
  

   :دنيوي و مادي)تعلّقات اسير و گرفتار زر و سيم (اسير  :پاره كن، باز كن / بند سيم و زر :بگسل نكات  
نبنـدي و  مـادي و دنيـوي   تعلّقات هستند، سعي كن آزاده باشي و دل به پير و به سالكان است كه در واقع، فرزند معنوي شيخ  اي پسر، خطاب :بيت معني

  حق شود. تجليّدرونت را از هر چه غير خداپاك كني تا جايگاهي براي 
ــوزه    ـ20 ــر را در كـ ــزي بحـ ــر بريـ  ايگـ

  

 ايچنــد گنجـــد؟ قســـمت يـــك روزه   
  

   :بهره، نصيب :دريا / قسمت :حراگر / ب :گر نكات  
ي يك روز (اين استدلال در بيان حرص و آزمندي . مسلماً به اندازه نصيب و بهرهشوداي بريزي، چقدر در آن جمع مياگر آب دريا را درون كوزه :بيت معني

  پايان انسان است.)بي
ــوزه  ـ21 ــد  ك ــر نش ــان پ ــم حريص  ي چش

  

ــد      ــر در نش ــد، پ ــانع نش ــدف ق ــا ص  ت
  

   رانسان :حريصان ت:نكامرواريد :هاي طماع و حريص / د  
شـود بـراي مثـال    تر ميها بيششود و هر چه زر و سيم دنيا را جمع كنند باز حرص و طمع آنهاي حريص و طماع هرگز سير نميچشم انسان :بيت معني

  اكتفا نكند هرگز درونش پر از مرواريد نخواهد شد.به چند قطره  نتوان گفت كه تا وقتي كه صدف قانع نباشد و از قطرات فراوان بارامي
  .اشاره به قناعت پيشگي و دوري از حرص و طمع :بيت مفهوم

 چــاك شــد يهــر كــه را جامــه ز عشــق  ـ22
  

ــد     ــاك ش ــي پ ــه عيب ــرص و جمل  او ز ح
  

   :جناس ناقص :ـ چاكها / پاكتمام عيب :جمله عيبي نكات  
   شود.چاك شده او از حرص و طمع و هر عيب و صفت بدي پاك و مبرا مياش از شدت عشق به حق چاكو نفسانيي خودخواهي كسي كه جامههر  :بيت معني

  شود.ه مجازي سبب تبديل اخلاق ميخواه حقيقي، خواعشق بيت:مفهوم 
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 شاد باش اي عشـق خـوش سـوداي مـا      ـ23
  

 هـــاي مـــااي طبيـــب جملـــه علـّــت  
  

   :همه، تمام :درد، مرض، بيماري / جمله :علتّيد است كه از آثار عشق است / فكر، هيجانات رواني شد :سودا نكات  
  هاي ما هميشه آباد باشي.سوداي ما، شاد باش و اي طبيب تمام دردها و غماي عشق خوش :بيت معني

ــا    ـ24 ــاموس مــ ــوت و نــ  اي دواي نخــ
  

ــا     ــالينوس مـ ــون و جـ ــو افلاطـ  اي تـ
  

   :دانسته و در نتيجه او تمثيلـي  و پيشواي حكماي اشراقي بود و راه وصول به حقيقت را تهذيب نفس و مكاشفه ميحكيم معروف يوناني، ا :طونافلا نكات
  خودبيني، غرور :نخوت/  اطباي قديم يونان بعد از بقراط و جالينوس طبيبي حاذق و ماهر بود.مشهورترين  :از طبيب روحاني است. / جالينوس

  نامي حاصل از رياكاري است. ي است كه صاحب آن شايستگي آن را ندارد و در واقع خوشافيان شهرت و آوازهو در زبان صوناموس: دين و قانون 
  .يوناني است به معني قانون و شريعت اصل كلمه

  روح و جسم ما هستي.) حقيقت افلاطون و جالينوس ما هستي (تو طبيب هاي عشق تو دوا و درمان خودبيني و خودنمايي ما هستي، و اي عشق تو ب :بيت معني
 جسم خـاك از عشـق، بـر افـلاك شـد       ـ25

  

ــد       ــالاك ش ــد و چ ــص آم ــوه در رق  ك
  

   :لَّ«) دارد: 143ي (ي اعراف، آيهسوره اشاره به دوماشاره به معراج حضرت مسيح دارد. / مصراع  اولمصراع  نكاتا تَجفلَمي ربه للجلِب جـع   ـ هلَ پـس  » اًدكّ
  ايش بر كوه تابش كرد كوه را متلاشي ساخت.آنگاه كه تجلي خد

  عشق الهي به حركت درآمد. يها رفت (معراج مسيح) و كوه به واسطهجسمي كه از خاك است بر اثر عشق الهي برفراز افلاك و آسمان :بيت معني
  هايي از معراج هستند.عروج حضرت عيسي (ع) و ادريس (ع) و پيامبر اسلام (ص) نمونه

 طـــور آمـــد عاشـــقا عشـــق، جـــان  ـ26
  

 طــور مســت و خـَـرّ موســي صــاعقا      
  

   :ا ي اعرافسوره 143ي بيت اشاره دارد به آيه نكاتتجليّ: فلََم  هبلربلْجل آنگاه كه پروردگار موسي بر كوه، جلوج : كرد، كـوه   هعلَه دكّاً و خَرّ موسي صعقاً
  ميح دارد.بيت تل/  را متلاشي كرد و موسي مدهوش افتاد.

بود، عشق بود. از اثر عشق بود كه كوه طور، بدمستي آغاز كرد و موسي (ع) برگزيده خداوند  هكوه طور را حيات بخشيد و جان دادآن روحي كه  :بيت معني
  تحت تأثير عظمت و جلال عشق بر زمين غلتيد و بيهوش گرديد.

ــي     ـ27 ــر جفتم ــود گ ــاز خ ــب دمس ــا ل  ب
  

ــو   ــن گفت  همچ ــي م ــن ــا گفتين ــيه  م
  

   :زبانهمراه، هم :اگر / جفتمي :گر نكات  
آيد. پس حقايق و اسرار اين عشق را براي ما بيان كن چـرا  به رقص ميكند و كوه از عشق وقتي كه جسم خاكي بر اثر عشق به افلاك عروج مي :بيت معني

  دادم.اسرار حقايق عشق را شرح ميمانند ني  ،شدمكه اگر من با لب يارم كه با زبان حال من دمساز باشد، مقارن مي
ــم   ـ28 ــه او از ه ــر ك ــدا ه ــد ج ــاني ش  زب

  

ــي   ــوا  ب ــد ن ــه دارد ص ــد، گرچ ــان ش  زب
  

   :ت يكي از آداب عارفان  نكاتمـ خاموشي عوام: كه سالك مبتدي هنوز مراحل سلوك را طي نكرده و زبـان  1و خاموشي است. خاموشي دو نوع است: ص
ـ خاموشي خواص: عارفان كامل، مجاز نيستند كه اسرار و حقايق را بـه هـر گـوش القـا     2شود و بايد خاموش باشد. زيان ميو او سركش است و باعث آسيب 

  كنند، بلكه بايد خاموشي گزيند.
ز حق جدايند و با ايـن  زبان است. (منظور عارفان است كه ازبانش جدا شود، اگر چه صد نوا و صدا داشته باشد باز هم بيزيرا هر كسي كه از هم :بيت معني

  )نند.كگزينند و اسرار حق را افشا نميخاموشي برمياما دانند كه اسرار حق را مي
 چونكه گـل رفـت و گلسـتان درگذشـت      ـ29

  

ــت     ــل سرگذش ــس ز بلب ــنوي زان پ  نش
  

   :تناسب :ـ بلبل گل نكات  
ا  دهـد  واهي شنيد. (وقتي كه بلبل گل را ببيند صد نوا سر ميديگر صداي بلبل و نواي او را نخرفت وقتي فصل گل و گلستان  :بيت معني بـا رفـتن گـل    امـ

  پيش منكران و جاهلان بهتر است خاموش بود.)اما توان گفت ساكت و حكم الهي را هم فقط به اهل آن مي و شودنوا ميبي
 ايجمله معشـوق اسـت و عاشـق پـرده      ـ30

  

 ايزنــده معشــوق اســت و عاشــق مــرده  
  

   لّا سوره 88ي تضاد / مضمون بيت اشاره دارد به آيه :ـ مردهزنده :نكاتا كهال ءَههي قصص: كُلُّ شيجو » همه چيز هلاك شدني است مگر ذات خـدا : «و
هر چيز رو به فناست و تنها ذات پروردگـارت بـاقي   « :»ذُوالجلالَ و الْاكرامربك  وجهكُلُّ منْ عليَها فانٍ و يبقي «سوره الرحمن:  27و  26ي اشاره دارد به آيه

  اين بيت به وحدت وجود اشاره دارد./  »ي شكوه و بزرگواري است.است آن پروردگاري كه دارنده
  عاشق بدون معشوق كالبد بي روح است.اما  ،اي بيش نيست و معشوق هميشه زنده استهر چه هست، معشوق است و عاشق پرده :بيت معني
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  دهمسيزفصل 

  »حافظ« 
  معرفي حافظ

  

ي هشتم ايران و يكي از سخنوران نامي جهان است. بيشتر شعرهاي او غزل اسـت و بـه   بن بهاءالدين حافظ شيرازي، شاعر بزرگ سده خواجه شمس الدين محمد
  اي به محافل ادبي جهان غرب نيز راه يافت.  نام او به گونههاي اروپايي ترجمه شد و غزليات حافظ شهرت دارند. در قرون هجدهم و نوزدهم اشعار او به زبان

آيد و با تكيه ها به دست مياز تذكره آنچهكازرون بوده است.  هلا ولد نام داشته ودر دست نيست و ظاهراً پدرش بهاء اطلاعات چنداني از خانواده و اجداد او
هاي مرفه و متوسط جامعه بوده است. در نوجواني قرآن را با چهارده روايت آن از بر كرده خانواده او از دهد كهنشان مي به اشارات ديوان و برخي منابع معتبر

ق) به دربار راه يافت و احتمالاً شغل ديواني پيشه كرده است. عـلاوه بـر شـاه    .هـ 758وران شاه ابواسحاق (متوفي و از همين رو حافظ لقب گرفته است. در د
بـوده و از  ي اصـلي او ن شاه يحيي نيز راه داشته است. شاعري پيشـه  و مبارزالدين، شاه شجاع، شاه منصورمظفر شامل شاه شيخ آلابواسحاق در دربار شاهان 
  كرده است. معاش ميطريق شغل ديواني امرار

  خواجه، واقع شده است. پرور درآميخته با شور اشعار هاي جاني حافظيه در فضايي آكنده از گلآرامگاه حافظ در شهر شيراز در منطقه

  ديوان حافظ
  

  است. غزل، چند قصيده، دو مثنوي و چندين قطعه و تعدادي رباعي  500ديوان حافظ مشتمل بر حدود 
سـروده   ت كهضموني اسهاي درخشان و مستقل و خوش مي سعدي را پيوند زده، نوآوري اصلي او در تك بيتي مولانا و غزل عاشقانهحافظ غزل عارفانه كهآنبا 

  اند.هاي قرآني تأثير گرفته است، انقلابي در آفرينش اين گونه شعر دانستهكه حافظ از اين راه به غزل داده و به ميزان زيادي از ساختار سورهاستقلالي را  ،است

   ويژگي انديشه و شعر حافظ
  

ي ي حالتي از احـوال او و نماينـده  هاي او هر يك نشان دهندهاست و غزلي حافظ بايد گفت كه او مراحل كمال را به تدريج طي كرده ي سير انديشهدرباره
هاي عرفاني است كه در كالبد كلمات روان و شيوا با حسن تأليف و رعايـت فصـاحت و   ترين انديشهاي از ادوار زندگاني او است. غزل حافظ مظهر لطيفدوره

سرودن به اوج كمال برساند. صنايع بديعي به ويژه تشبيه و استعاره و ايهام و مراعـات نظيـر    زلعراقي را در غ سبكي خاصي دارد و سبب شده بلاغت جلوه
هاي لفظي و معنوي را نيز بر مقتضاي حـال بـه كـار گرفتـه و بـا نهايـت اسـتادي بـه         ساير زيبايي ،كندانگيزي وي را آشكار ميدر گفتار حافظ قدرت خيال

  شود.گويي نشده است و هر كس به قدر معرفت خويش از زلال سخنش سيراب ميو تصنّع و پيچيدهگري پرداخته است ولي دچار تكلفّ صنعت
كوشند و  ي ملامتيان تعلق خاطر دارد كه در اخلاص و دوري از ريا و تظاهر و نفاق سختآيد به طريقهاز خلال گفتار او بر مي كهناچنحافظ از لحاظ مشرب عرفاني 

  تسليم وا دارند. با رياضت بهسعيشان در آن است كه نفس را  كه پسندندهاي دشوار صوفيان را نميديگران گريزانند و رياضتجويي بر از شهرت و سلطه
) را 636) و مفتاح العلوم سكاكي (فوت 685الانوار تأليف بيضاوي (در گذشته به سال الانظار في طوالعدانست و مطالعمي گلندام تفسير قرآنمحمد حافظ به تصريح 

   .ه استها بردهاي شاعران پارسي و تازي بهرهو از پژوهش در ديوان هكردمطالعه مي

  هاي كليدي در اشعار حافظواژه
  

  جام جهان نما
ــد    ــات بردارن ــوتش حج ــا ملك ــك ت  نمـا بكنـد  هر آن كـه خـدمت جـام جهـان       ز مل

   :ملك: عالم ماده نكات  
  برداشته خواهد شد. گون خود را بپرورد،دل پاك و آينهها و موانع از پيش چشم كسي كه مه پردهاز جهان مادي تا جهان معنوي ه مفهوم بيت:
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ــان    گرت هواست كه چون جم به سر غيب رسـي  ــام جه ــدم ج ــا و هم ــيبي ــا م ــاشنم  ب
  توجه كن. گون خوددل پاك و آينهبه خواهي مانند جمشيد از رازهاي پنهان جهان آگاه باشي بشتاب و اگر مي مفهوم بيت:

   :گون عارف عاشق است.دل پاك و آينهنما: استعاره از جام جهان نكات  
  خرابات

 جانا گرت مستي خمـار آرد كشي كه درد سر   چو مهمان خراباتي به عزت بـاش بـا رنـدان   
شوي و اگر مؤدب نباشـي بـه تـو    مستي گرفتار خماري ميمحترمانه رفتار كن زيرا تو نيز بعد از  ،نوشيخانه مهمان هستي با حريفان بادهوقتي در م مفهوم بيت:
  ايهام دارد. »درد سر« شوي.يعني اگر به مستي غرور گرفتار شوي، دچار خمار و ناكامي و شكست مي ؛هند و مجبوري رنج خمار را تحمل كنيدشراب نمي

 هر سـخن وقتـي و هـر نكتـه مكـاني دارد        نشــينان ز كرامــات مــلاف  بــا خرابــات 
زيرا جاي خودستايي در نزد آنان نيست و هر سـخن و هـر    ،در نزد ساكنان ميخانه عشق ادعاي كشف و كرامت نكن و تظاهر و خودستايي نكن بيت:مفهوم 

  نكته وقتي و زماني دارد.
  خضر

ــيظلماتســـت    قطع اين مرحلـه بـي همرهـي خضـر مكـن      ــر گمراهـ  بتـــرس از خطـ
  . ها بسيار است مبادا گرفتار شوي و گمراه شويزيرا در اين مراحل تاريكي ،پير كامل بايد ياري بگيريدر پيمودن مراحل سير و ملوك از  مفهوم بيت:

  دـرن
دهنـد، ولـي حـافظ از    باك، لااُبالي و منكـر شـرح مـي   ك، بيزيرهاي لغت آن را به عنوان تر از رند در اشعار حافظ يافت نشود. كتاباي دشواريابشايد كلمه
  هاي كهن و نوين جهان معادلي نداشته باشد.ها و در زبانآفريده است كه شايد در ديگر فرهنگ اي پربار و شگرفني، واژهدر مع همين كلمه

 اهل كام و نـاز را در كـوي رنـدي راه نيسـت    
  

 ـ  رهروي بايد جهان    غمـي امي بـي سـوزي نـه خ
  

دغدغـه و  ي كه از جهان فتنه برپا كند راه بـه محلـه رنـدان دارد نـه افـراد بـي      تنها سالكمحله رندان بلاكش راهي ندارد. به گذراني اهل خوش مفهوم بيت:
  تجربه.بي

 آيـد بـه دسـت   آدمي در عـالم خـاكي نمـي   
  

ــر بب   ــالمي ديگ ــي ع ــو آدم ــاخت و از ن ــد س  اي
  

 گريآيد بايد عالمي ددست نميبه د،داردر اين جهان خاكي كه در آن شهوات و فقدان وجود انسان كامل كه گفتار و رفتار و معرفت كامل دارد،  مفهوم بيت:
  گر.يساخت و آدمي د

 فرصت شمر طريقـه رنـدي كـه ايـن نشـان     
  

 راه گـنج بـر همـه كـس آشـكاره نيسـت       نچو  
  

  بر هر كسي معلوم نيست. ،بهااي گراني قلندري و وارستگي را غنيمت بدان كه طريق آن چون راه گنجينهشيوه مفهوم بيت:
 ه بـرون افتـد راز  مصلحت نيست كـه از پـرد  

  

 ورنه در مجلس رنـدان خبـري نيسـت كـه نيسـت       
  

  دهند با خبرند.مصلحت نيست كه اسرار فاش شوند و گرنه رندان از هر چه روي مي مفهوم بيت:
 دهـد كـس  رنـدان تشـنه لـب را آبـي نمـي     

  

 شناسـان رفتنـد از ايـن ولايـت    گويي ولـي   
  

  اند.باخته از اين شهر رفتهناسندگان اولياي حق يا رندان پاكانگار ش ،دسازاب نميتشنه كام را از آب سيركسي قلندران  مفهوم بيت:
ــدان  ــا رن ــواهم نشســت ب ــه خ ــام داد ك  پي

  

 ـ    رنـدي و دردي كشـيم نـام و نشـد    ه بشد ب
  

  ولي وصال با يار ميسر نشد.نوشي پيچيده،  ي من به قلندري و ميمعشوق پيغام فرستاده كه همنشين قلندران خواهد شد با اينكه آوازه مفهوم بيت:
 رند عالم سوز را با مصلحت بينـي چـه كـار؟   

  

 تـدبير و تأمـل بايـدش    كـه آنكار ملكست   
  

 انديشي و دقت دارد.داري نياز به چاره، زيرا حكومت و مملكتاندوزي كاري نداردانديشي و مالقلندر وارسته پاكباخته با مصلحت مفهوم بيت:

  يـصوف
 ر حقــه بــاز كــرد  صــوفي نهــاد دام و د 

  

ــرد       ــاز ك ــه ب ــك حق ــا فل ــر ب ــاد مك  بني
  

  كار بست.باز است مكر و حيله را بهرا آغاز كرد و با روزگاري كه خود حقه گريصوفي دام تزوير و ريا را برپا كرد و حقه مفهوم بيت:
  قلندر

 وقت آن شيرين قلندر خوش كـه در اطـوار سـير   
  

 ـذكر تسبيح ملـك در حلقـه      ار داشـت ي زنّ
  

 ـ ،حال و روزگار آن درويش وارسته خوش باشد كه در طي مراحل سير و سلوك فهوم بيت:م بـراي عـدم توجـه     اندر جمع كافران و اهل زنّار و در شكل آن
  بر زبان و دل داشت. ،مردم، همان ذكر و دعايي كه فرشتگان در ستايش خدا دارند
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  يـم
  معناي ظاهري آن. اين واژه در ديوان حافظ به كار رفته است البته نه در

ــا دهمــت آگهــي از ســر قضــا  مــي ــده ت  ب
  

 ـكه به روي كه شدم عاشـق و از      وي كـه مسـت  ب
  

  به من مي بده تا تو را از راز سرنوشت آگاه كنم. تا بداني كه عاشق چه كسي شدم و از بوي زلف چه كسي مست گشتم. مفهوم بيت:
  محتسب

ــار   ــي زنه ــهر ننوش ــب ش ــا محتس ــاده ب  ب
  ج

ــاده   ــورد ب ــدازد بخ ــام ان ــه ج  ات و ســنگ ب
  ج

  شكند.نمكدان مي خورد وشكند، نمك ميما جامت را ميخورد امبادا كه با محتسب شهر شراب بنوشي زيرا باده تو را مي مفهوم بيت:
 خدا را محتسب ما را به فريـاد دف و نـي بخـش   

  

 كه ساز شرع از اين افسانه بـي قـانون نخواهـد شـد      
  

    :ن دين (تشبيه)ساز شرع: سامانكات  
ي عشق كه از آواز دف اي نگهبان شرع و نهي كننده از منكر، ساز و دف و ني را به ما ببخش و از نواختن آن بر ما ايرادي نگير زيرا دين از قصه مفهوم بيت:

  شود.نظم و پريشان نميرسد بيو ني به گوش مي
 آ كـه مـرا مـردم چشـم    ماجرا كم كن و بـاز 

  

 رد و بـه شـكرانه بسـوخت   آوخرقه از سر بـه در   
  

  خود دور كرده است. چشم من ريا و نفاق را از كزيرا مردمجدال و ستيزه را ترك كن و آشتي كن  مفهوم بيت:
  مغان

ــد    ــول ش ــر مل ــا گ ــه م ــان ز توب ــر مغ  پي
  

 ايـم ايسـتاده  رعـذ گو باده صـاف كـن كـه بـه       
  

  ايم.خوريم بگو شراب را خالص كن كه براي عذرخواهي ثابت قدم و مصمم شدهب نمياگر پير ميخانه معرفت از توبه ما ناراحت شده كه شرا مفهوم بيت:
  ديدار موعد

 شــب تــار اســت و ره وادي ايمــن در پــيش
  

ــت؟      ــدار كجاس ــد دي ــا موع ــور كج ــش ط  آت
  

  ؟د، زمان وصال كي خواهد بودشوپرتو آتش هدايت از كوه طور ديده نمي ،شب تاريك فراق است و راه وادي ايمن وصال در پيش رو است مفهوم بيت:

  هاي بعديآسان نمودن عشق در آغاز كار و دشواري
  

 لهـا ــا الساقي أدر كأســـــاً و ناو الا يا أيهــ  ـ1
  

 هـا ولي افتـاد مشـكل   اولكه عشق آسان نمود   
  

 ه بگشـايد اي كاخر صبـــا زان طـر به بوي نافه  ـ2
  

 هـا در دل ز تاب جعد مشكينش چه خون افتـاد   
  

    :آور گاهي (در ادبيـات پيـام  صبا: نسيم صبح/  : مشك، بوي خوشگيسو/ نافه گيسو/ جعد: پيچش مو و مجاز از كل طرهّ: موي پيشاني و مجاز از كلنكات
  )معشوق است.
  هـاي زيـادي  دشـواري  امـا    ،رسـيد ! چرا كه عشق در آغاز آسـان بـه نظـر مـي    از آن به ما بچشانهان اي ساقي! جام مي را به گردش در آر و مفهوم بيت: 
  در پي داشت. 

  از دست آن گيسو دل همگان خون شد.  ،ي آن كه صبا بوي خوشي از گيسوي معشوق به ديگران برساندوزدر آر
  مراعات نظير: ميان نافه، مشكين، خون و دل. / سازد. با نافه ايهام تناسب مي اامايهام تناسب: بوي خوش به معني آرزو آمده  ها:آرايه

  غم دريا بـه بـوي سـود    اولنمود چه آسان مي  ـ3

  

  ارزدغلط كردم كه اين دريا به صـد گـوهر نمـي     

  

    :اميدبوي: آرزو. نكات  
  ابيات پيشين دارد.  با اين بيت اگر دريا را استعاره از عشق بدانيم، معنايي مشابه در مفهوم بيت:

 كه بـردم گـوهر مقصـود!    شدم گفتمعاشق مي چو  ـ4
 

 ؟فشان داردستم كه اين دريا چه موج خونچه دان  
  

 گـوهر وقتي عاشق شدم بـا خـود گفـتم     ي ماجرا اشاره دارد.در ادامه »هاافتادن مشكل«در ابتدا و » آسان نمودن عشق«اين بيت نيز دقيقاً به  مفهوم بيت:
  فشاني دارد.هاي خطرناك و خوندانستم كه درياي عشق چه موجاما نمي ،امدست آوردهمقصود را به

ــود     ـ5 ــان نم ــدي آس ــق و رن ــيل عش  اولتحص
  

 آخــر بســوخت جــانم در كســب ايــن فضــائل  
  

    :اين جا عشق ها در/ فضائل: خوبي سختي فراوان كنايه از تحمل رنج و سوختن جان:به دست آوردن/  تحصيل:نكات  
    .ها بسيار سختي كشيدمنهايت در راه كسب اين فضيلتاما در  ،رسدنظر ميدست آوردن عشق و رندي در اول آسان بهبهمفهوم بيت: 
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  استعشق  اصل و اساس جهان  
  

  رده روايـــتدر چـــاخـــواني بـــر ب قـــرآن ز      به فرياد ار خود بـه سـان حـافظ    ،عشقت رسد  ـ6

  

    :ايـن   يهبـه هم ـ  -اًظـاهر  -جود دارد و حافظاز قرآن و روايت چهارده ر برخي از كلمات قرآن، در مجموعاختلاف قرائت د يهچهارده روايت: بر پاينكات
  ها را از بر بوده است.ط داشته و آنها تسلّروايت

  اند:اين بيت را به دو شكل معنا كرده مفهوم بيت:
  به فرياد تو خواهد رسيد و تو را نجات خواهد داد. ،اگر مثل حافظ قرآن را در چهارده روايت آن از حفظ بخواني، عشق الهيـ 1
  به دادت برسد و موجب نجات و رستگاريت شود. دتوانبه خداست كه مي ،گر چهارده روايت قرآن را از حفظ بخواني، سرانجام اين عشقحتي اـ 2
ــه   ـ7 ــو چــو در آين ــاد يعكــس روي ت  جــام افت

  

ــده   ــاد  يعــارف ازخن  مــي در طمــع خــام افت
  

از  يهنگامي كه عكس ـ ،يعني ؛مراد از مي، عشق و مراد از عكس، تجليّ حضور الهي استگردد. در تفسير عرفاني اين بيت، تو به خداوند باز مي مفهوم بيت:
  انداخت. خداوندمي) عارف را به طمع خام وصال  يخنده(گي و شادابي عشق جمال خداوند در دل عاشق يا عارف متجليّ شد، فريبند

  و خام ايهام تناسب وجود دارد. ميميان جام  :هاآرايه
 و به يك جلـوه كـه در آينـه كـرد    حسن روي ت  ـ8

  

ــه    ــش در آيين ــه نق ــن هم ــاد ياي ــام افت   اوه

  

 اين همه عكس مي و نقـش نگـارين كـه نمـود      ـ9
  

 جـام افتـاد   در كـه  سـت سـاقي  ك فروغ رخي  
  

هـا و  نقـش  يهجهـان خلقـت يـا هم ـ    ،يعنـي  ؛ها را در عالم هستي رقم زدها و چيززيبايي معشوق ازلي با همان جلوه و تجليّ ازلي، انواع نقش مفهوم بيت:
  همان يك تجليّ ازلي خداوند است. يهاي متنوع و متفاوتش نتيجهرنگ

ــداردجــان بــي  ـ10 ــان ميــل جهــان ن   جمــال جان

  

  هر كـس كـه ايـن نـدارد حقـّا كـه آن نـدارد         

  

   اي نخواهد برد.ست، از جهان نيز بهرهنصيب ااين به جانان و آن به جهان اشاره دارد. هر كس كه از جانان بي دومدر مصرع  مفهوم بيت:
ــي دم زد   ـ11 ــنت ز تجلـّـ ــو حســ   در ازل پرتــ

  

 عشــق پيــدا شــد و آتــش بــه همــه عــالم زد  
  

   :آغازازل: زمان بي نكات  
  خت. ور سابرگرفت و شعلهجهان را در يي شد، عشق پديدار شد و همهاي از حسن الهي در عالم متجلّدر آغاز خلقت وقتي جلوه مفهوم بيت:

  شود. اين بيت به تجليّ خداوند در جريان خلقت جهان اشاره دارد و اين نكته كه حسن و زيبايي همواره موجب پيدايش عشق مياستفاده مذهبي: 
شـتم  (مـن گنجـي پنهـان بـودم دوسـت دا     » لكـي اعـرف   الخلقكنت كنزاً مخفيا فاحببت أن اعرف فخلقت «عارفان به اين حديث قدسي توجه بسيار دارند: 

  . شناخته شوم، پس خلق را آفريدم تا شناخته شوم)
 اي كرد رخت ديـد ملـك عشـق نداشـت    جلوه  ـ12

  

ــر آدم زد      عــين آتــش شــد ازيــن غيــرت و ب

  

 ـ  چرا كه آن ،د ديد كه بر فرشتگان اثري ندارداي از زيبايي خود را نشان دادر آغاز وقتي خداوند جلوه مفهوم بيت: بنـابراين   ؛دها توان عاشـق شـدن را  ندارن
  غيرت معشوقي خداوند او را بر آن داشت كه فرشتگان را ناديده بگيرد و آتش به خرمن آدم بزند و او را به عنوان عاشق خود برگزيند. 

ــد     ـ13 ــاتم دادن ــه نج ــحر از غص ــت س   دوش وق

  

ــد   ــد   روان ــاتم دادن ــب آب حي ــت ش   آن ظلم

  

ــعه  ـ14 ــود از شعش ــد  يبيخ ـــم كردن ـــو ذات  پرت
  

ــد بــــاده از    جـــام تجلــي صــــــفاتم دادن
  

   :درخششدوش: ديشب / شعشعه نكات :  
مـرا از شـعاع و تـابش     اولاين است كه  دومكه هنگام سحر براي او روي داده است. معناي بيت  :گويداي عرفاني سخن ميحافظ در اين شعر از تجربه مفهوم بيت:

   )هي بر دو گونه است: ذاتي و صفاتيتجليّ ال( نوشاندند كه مست شدم. من اي بهتجليّ صفات الهي بادههوش كردند و سپس از جام خود و بيتجلي ذات الهي بي
  دنطاق مينا بركش و اين كاين سقف سبز پيش از  ـ15

  

ــرا منظــر چشــم    ــرويم ــود اب ــان طــاق ب  جان
  

   :سقف سبز و طاق مينا: استعاره از آسمان  نكات  
عرفـاني كـه    يگردد. اين نكته بـا آن انديشـه  آفرينش آسمان باز مي از ت و عشق اشاره دارد كه قدمت آن به پيشودن محباين بيت به ازلي ب مفهوم بيت:

من عاشق پروردگار بودم و به جمال  وجود آورد،پيش از آنكه اين آسمان سبز رنگ و جهان را به داند در ارتباط است.اصلي خلقت مي يهزاساساً عشق را انگي
  نگريستم.او مي

  عشق اي ملـك تسـبيح گـوي    يبر در ميخانه  ـ16

  

ــا ط   ــدر آنج ــكان ــيين ــر م ــدت آدم مخم   كنن

  

    :طينت: سرشت ملك: فرشتهنكات /    
خواهد كه تسبيح خدا را بر درگاه عشق گويند و آن را  محترم بشمارند، چـرا كـه سرشـت انسـان بـا عشـق       حافظ در اين بيت از فرشتگان مي مفهوم بيت:

  خته شده است.  سا
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  دهمچهارفصل 

  »صائب« 
  نامه صائب تبريزيزندگي

  

سـت، زيباپسـند و   هاآفريننـده دردهـا و شـادي    زيست. از آنجا كه او در شعردهم هجري ميز، در قرن ياهاي پر گلها و باغصائب تبريزي، شاعر چشمه آئينه
زمان با حكومت صفويان بود و به علت تبحرش دوره زندگي صائب همست. دانشعر فارسي توان او را از اختران گردد. در يك كلام ميدل محسوب ميسوخته

شيوايي و رواني سخن سعدي به مولانا،  و شيداييصائب به شور  الشعراي عصر رستاخيز هنر ايران گردد.عباس دوم به او توانست ملكدر شاعري و توجه شاه
هاي استواري بردارد و به تعبير خود دست خود در مسير ويژه هر يك از سه گوينده بزرگ گامو فخامت و استواري كلام حافظ دلبسته بود و توانست در شعر 

  شعر را بگيرد و به آسمان ببرد.
  رسدصائب كسي، به رتبه شعرم نمي«

  

 »دست سخن گرفتم و برآسمان شدم  
  

متفاوتي در دست است. ليكن بيشتر تذكره نويسان او را اصفهاني هاي نام اصلي صائب؛ محمدعلي بيك است. درباره محل تولد صائب، قول والدين و انساب:
  . به دنيا آمده استدر تبارزه  )هجري 1010(تر، صائب در سال دانند. به قول دقيقمي

كـه بـه دسـتور     ساي صنف تجار بود. وي در زمان خود بازرگان محترم و معتبري بودؤپدر صائب، ميرزا عبدالرحيم از ر اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي:
آباد ساكن شده است. خاندان صائب همگي اهل فضل و دانش بودند. صـائب در اشـعار   و در محله عباس به اصفهان كوچ كرده ،صفوي از تبريز اولعباس شاه

  گزاري كرده است: هاي پدرش سپاسخود از رحمت
 هفتادساله والد پيري است بنده را«

  

 »شمارحق بيكز تربيت بود به منش   
  

وي علوم و معارف عصر خويش را تحصيل نموده است. او همچنـين بـه خـط خـويش از      آيدميطوري كه از آثار صائب بر به اي:حرفهتحصيلات رسمي و 
ا هماننـد  خوانند. زيـر مي» يرانا متنبي«ساخ كرده است. صائب را گاه نو خمسه نظامي، چندين نسخه است الدين مولويمس تبريزي، اثر جلالروي ديوان ش

آيـد كـه وي بسـياري از شـاعران را نيـك      مـي نـده اسـت. از بررسـي اشـعار صـائب بر     هاي خود گنجاو معاني بديع در تحول بين بودهسنج و باريك، نكتهوي
و دهلوي، عطـار، شـيخ   خسرحافظ، سعدي، اميرالدين اصفهاني، مولوي، ها آشنايي داشته است. همانند كمالو به سبك، شيوه، الفاظ و مقاصد آن شناختمي

  كه از شاعران معاصر او بود، آشنايي كاملي داشته است. يژه آثار و افكار نظيري نيشابوري، به وطالبآذري، بابافغاني، لساني و اهلي، 
را در عثمـاني   يمدت به عزم سفر مكه راهي عربستان شده و پس از آن نيز ،او پس از تحصيلات مقدماتي و كسب معلومات لازم خاطرات و وقايع تحصيل:

اصـفهان بـه دليـل سـعايت      امـا در به اصفهان مراجعت كرد.  مدتيسكونت گزيد. سپس جهت كسب فيض به زيارت حضرت رضا (ع) مشرف شده، و پس از 
ن شـش سـال طـول    به قصد تجارت عازم سفر هندوستان گردد. مسافرت او به هندوستا )1034( مجبور شد كه در سال حاسدان از او نزد شاه عباس صفوي

وركاني به دربار شاه جهان گ ،مراهي ظفرخانبه ه يمدتجا قرار گرفت. بعد از در كابل اقامت ورزيد و مورد توجه ظفرخان والي آن مدتيكشيد. او در بين راه 
اي درباره تاريخ جلـوس آن پادشـاه   عهجا قطرفت. صائب بسياري از شهرهاي هندوستان را ديد و هنگام به تخت نشستن شاه جهان وارد دكن شد. وي در آن

به ايـران بازگشـت. وي    )1039(صله فراوان داد. صائب در سال  و» مستعد خاني«وركاني واقع شده و به صائب، منصب گسروده است، كه مورد پسند پادشاه 
ئب تبريزي در اين سـفر اشـعار زيبـايي در مـورد وصـف      الشعرا رسيد و به همراهي او به سفر مازندران رفت. صاصفوي به مقام ملك دومدر زمان شاه عباس 

  مناظر سحرآساي آن منطقه سروده است.
ص به مسيح، كه از افاضـل حكمـا و   اند كه صائب ابتدا از حكيم ركن الدين مسعود كاشاني، متخلّو مربيان صائب آورده استاداندر مورد  استادان و مربيان:

  الدين حسن شعايي اصفهاني رفته و به تحصيل علوم مشغول گشته است.ت كرده است. سپس نزد حكيم شرفاطباء و شعراي عصر خود بود، كسب معلوما
سـالي  در دوران ميان علتبه نحو شاياني تربيت شده بود، تحت تأثير اماكن متبركه قرار گرفت. بدان  ،كه صائب از نظر مذهبييجاياز آن سالي:وقايع ميان

  مسافرت كرده است. به اماكن مقدسي همانند مكه
  هجري قمري در اصفهان وفات يافت. وي را در تكيه معروف خودش دفن كردند. )1081(صائب در سال  فوت: علتزمان و 
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و معـروف بـه اشـرف     ص بـه اشـرف  لاع چنداني نداريم. وليكن در منابع تاريخي آمده است كه محمد سعيد مازندراني، متخلّطاز شاگردان صائب ا شاگردان:
  صائب تبريزي سروده است.  ،يعني ؛اي در تاريخ وفات استاد خوددراني (پسر محمد صالح مازندراني)، قطعهمازن

اي كه در و براي بيشتر كردن احساس و عاطفه دار با خواننده استاندار و زبانه است. او خواهان رابطه جيپيراصائب دشمن بيان ساده و بي هاي خاص:آرا و گرايش
بـه طـرز    ،باشد، در اشعار صـائب اصلي سبك هندي مي يهزند. از بيان صاف و ساده و خبري يك امر و يا يك حادثه پرهيز دارد. اين امر كه خصيصموج ميذهنش 

در اين امر تبحر  هاي وي نمودار است. او به حديها و بيتآورده است. هنر صائب در مصرعغزل را به صورت يك واحد منسجم دركه آن  جالبي نمود پيدا كرده است
ه و جدا ساخته و در قلمرو صنعت به كار برد و همانا جوهر كار صائب، در همين عنـان گسـيخته كـردن عاطف ـ   تواند امور مورد اعتناي خود را از طبيعت دارد كه مي

بـه قلـب خواننـده راه يابـد و احيانـاً وي را و       ،برانگيزانـد رات ممكن را هاي ويژه متنوع، بيشترين تصوها و تركيبخواننده است. او سعي دارد با انتخاب واژه احساس
باشد. ويژگي ميهاي وي را دگرگون سازد. در واقع، كار اصلي شعر صائب همانا نشان دادن حالات مختلف انسان، اعم از غم و شادي و ساير عواطف و احساسات حالت

رود سـاخته خـود شـاعر اسـت. بـه كـار بـردن آن اصـطلاحات و         باشـد، كـه گمـان مـي    شعر مي هاي گوناگون درالمثلديگر صائب به كار بردن اصطلاحات و ضرب
گزينـد.  ي را برمـي م ـدوها در واقع سبب نيرومندي بيان و تأكيد مطلب و منظور او شده است. صائب دين و عشق را مقابل هم گذاشته و در آن رويارويي، المثلضرب

  دانسته است. صائب، عشق را دارنده درگاهي والاتر از عقل و مطالبات ديني مي دهد كهسوختگي او نشان ميشوريدگي و دل
  هاي آنسبك هندي و ويژگي

  
  

ي سـلاطين  فراوان در دوره للبه عي هند تأثيري فراوان بر آن دارد. شعراي ايران سبك هندي با محيط هند و افكار آن مناسبت دارد و آراء و عقايد فلاسفه
  ترين دليل آن جلب منفعت و عزت و احترام و اندوختن ثروت بود.رفتند كه مهمميبه هند  گوركاني

تـرين خصيصـه سـبك هنـدي     يـابي از مهـم  بيني و رقت معاني سبك هندي، حاصل اقتران و برخورد فلسفه هندي با انديشه ايراني است. مضمونلطافت و باريك
  را به تنگناي عجيبي كشانيد كه حاصل آن فقدان شور و حال در اشعار و اخلاق فراوان در مضامين است.رفته شعر هندي تراشي رفتهروي در مضمونزياده ،است

كم اين سبك راهي ديگر رفت تا جايي كـه  ، ولي بعد از صائب كمور گرديدي مايهزي و وحشي بافقي با شور و حال خاصبابا فغاني شيرا سبكهندي از سبك 
  برخاستند و آن را مردود دانستند.سرانجام شعرائي بر ضد اين سبك 

  انديشي همواره پيش چشم داشته است. وري از شور و هيجان طرز فغاني و آميختن آن را با باريكصائب بهره
  هاي مهم اين سبك: ايجاز، تعقيد، استفاده فراوان از استعاره و كنايه و مجاز، تركيبات عاميانه، امثال سائر و تمثيل است.از ويژگي
  ون اشعار صائبمضم

  

. او از محـيط  هـاي اجتمـاعي برخوردارنـد   مايـه ري اوست كه بيشـتر از بـن  عهاي شاند. شهرت صائب بيشتر به دليل مضمونها ناميدهصائب را شاعر تك بيت
  برد.زندگيش رنج مي

كـاران  ياكاران و سـتم او با ر د.دهنگري او را نشان ميغ و بلندولي با اين حال نبو ،كندگاه انسان را سردرگم ميب گاهنگري صائبيني و موشكافي و ژرفباريك
  خيزد.ميبه ستيزه بر

ي صائب چنين نيست زيرا صـائب بـه زبـان تسـلط دارد و محاسـن لفـظ و خصوصـيات        اما درباره ،شودو مضمون مي در سبك هندي غالباً لفظ فداي معني
يل زيـاد بـودن اشـعار او مضـامين و معـاني گـاه در شـعرش        تادانه به كار برده است. به  دلموارد اسظاهري و صوري شعر را حفظ كرده و معنا را در بسياري 

  استقبال از مولوي و حافظ آمده است.در هايي كه تكراري شده است حتي در غزل

  بسامدالفاظ پر
  

  آبله 
 ام آن نفس باخته غـواص جگـر سـوخته     ـ1

  

 ي دل، گهـري نيسـت مـرا   كه بجـز آبلـه    
  

  »2، بيت35ل غز«      
   :بـه  تخصيصي مجازاً ياضافهآبله دل:  / از حبس نفس در زير آب عاجز است، از نفس افتاده، نفس گسسته، بي نفس  كهآننفس باخته: كم نفس،  نكات ،

  عات النظيرجگر با دل: مرا/ جگر سوخته بودن: ناكام بودن، به مراد نرسيدن /  گهر: مرواريد/ به جز: قيد استثناءمعني حسرت / 
خواهد بگويد از جستجو كردن و مي(گوهري در دست ندارم.  )آبله به مرواريد تشبيه شده است(آن  غواص نفس باخته و ناكامم كه جز آبله دل  :بيت معني

  .ام)طلب بسيار، جز حسرتي به دست نياورده
  .يه كرده استغواص تشببه  ،مضمرشاعر خود را به طور  ،ر مركب داردضمبيت تشبيه مآرايه: 

 اسـت  هر سر خاري كليـد قفـل چنـدين آبلـه     ـ2
 

 محابـا بشـكند  واي بر آن كس كـه خـاري بـي    
 

  نوك هر خاري براي گشودن يا تركاندن چندين آبله كافي است. :بيت معني
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  آب تلخ
 نيست طول عمر را كيفيت عـرض حيـات     ـ3

  

 ايـم ما به آب تلخ، صلح از آب حيوان كرده  
  

  تر است طول عمر با آب حيوان و عرض حيات با آب تلخ منظور شاعر است.گذراندن زندگي از عمر دراز با ارزشخوش  معني بيت:
  آب زندگاني 

 دوام عشق اگر خواهي مكن با وصـل آميـزش     ـ4
  

 كند خاموش آتش راكه آب زندگي هم مي  
  

  كند.ق را خاموش مياگر طالب دوام عشق هستي به دنبال وصال نباش زيرا وصل آتش عش معني بيت:
  هب چشمآ
ــم   ـ5 ــد آب چش ــا همانن ــود  وز ك ــزون ش  ش ف

  

 خـوري غـم ايـام بيشـتر    چندان كه مـي   
  

  گردد.طور كه با كاويدن چشمه، آبش بيشتر ميهمان شود.هر چه بيشتر غم روزگار بخوري اندوهت بيشتر مي معني بيت:
  آب حيوان:

 ســوزد جگــر ســنگ بــه نوميــدي مــن مــي  ـ6
  

ــوانم   ــگ روان تشــنه آب حي ــرمو از ري  ت
  

  بخش ديگرانم، در نهايت عطش و نيازمندي هستم.حياتچون آب حيوان  كهاينبسيار نااميد هستم و با وجود  معني بيت:

 كنايه از چيست؟ دوممصراع  :1مثال  
اـئب    دهند از گوهر چشم آب مردم چون صـدف ص

  

 گذارد هر كه دندان بر سر دندان درين دريـا   
  

  

  ) اكتساب فيض ديدار كردن4  ) سكوت و خاموشي3  ) بهره گرفتن از خاموشي2  ناملايمات كردن  ) تحمل1
 :وجهي هم دارد كه كنايه از تحمل ناملايمات باشد اما در اين بيت، بيشتر بر فضيلت عزلت و خاموشي نظر دارد. » دندان بر سر دندان نهادن«  »3«گزينه  پاسخ  

  
  آيينه

 ا پر چين نسازد جرم مـا پيشاني عفو تو ر  ـ7
  

 هـا؟ كي بر هم خورد از زشتي تمثال آيينه  
  

  )3، بيت 2(غزل       
   :و اخم كرده است.گرفته پيشاني پرچين: در معناي پيشاني / هر چيزي، دولت و بخت ي جلو پيش و پيشاني: ناصيه و جبين، نكات  

  : گناه: بخشش/ جرموفع/  بر هم خوردن: آشفته و پريشان شدن، در هم شدن /  حت شدناخم كردن و نارا ،پيشاني پرچين ساختن: كنايه از خشم گرفتن
هاي ترك بوده است كه در حالت آراسـتن خـويش آئينـه بـه     فته است. اين رسم از آن خاتونرار اصطلاح آيينه بر پيشاني بستن: در ديوان صائب فراوان به ك

  است: صائب در جاي ديگر گفته  ،بستندپيشاني خود مي
 داننـد گـذرد، مـي  هر چه در خـاطر مـن مـي   «

  

 »سادگي آيينه بسته اسـت، بـه پيشـاني مـن      
  

آئينـه بـر    كـه ناشـود. چن ـ بخشايش تو در رويارويي با گناهان ما چون آئينه روشني است در برابر تصويرهاي سياه و زشت كه كدر نمي بسياري :بيت معني
  سازد. شود. پيشاني صاف تو را نيز گناهان ما پرچين نميريشان و آشفته نميآلود، پهاي گناهيشاني بسته شده از نگاهپ

  معني صورت و چهره به كار رفته است.  مجازاً در ،تصوير ،تمثال: پيكر/  استعاري كنايي ياضافهپيشاني عفو: 
 به هـر تردامنـي منمـاي آن آيينـه رو را       ـ8

  

 مبادا زنگ خجلت سبز سازد حرف بد گو را  
  

  »1، بيت 431غزل «      
   :آيينه در نظـر صـائب   . رو از نظر سادگي و صفا و زيبايي به آيينه تشبيه شده است ،تشبيهي اضافهي رو: آيينه/ كار تردامن: كنايه از فاسق، فاجر، گناه نكات

  دهد. بازتاب نمي صفاست و چشم عاشق در صفا شبيه آيينه است با اين فرق كه عكسي جز صورت يار در خودمظهر سادگي و 
حرف زدن در برابـر آيينـه سـبب زنـگ      كهايندامني: رخي كه در صافي مثل آيينه است را به هر فاسقي نشان دادن ـ با توجه به  آيينه روي نمودن به هر تر

  گويد. مي ،گرددزدن و مكدر شدن آيينه مي
  مانند آن. : بر كرسي نشاندن و  نشستن حرف و سخن وامگرداندن، گرديدن) حرف و سخن و نسبز ساختن حرف: سبز كردن (ساختن،

رنگ رخت از شرم زنگارين گـردد   ،آميز بدگوياننشان مده، مبادا از شنيدن سخنان تهمت يكارباز و گناهبه هر هوس را تاآيينه همچونآن رخ  :بيت معني
سـت كـه   دهد. اين مضمون به اين حديث از حضرت علي (ع) نزديـك ا همت قرار ميكند و تو را در مظان تاتهام بدگو را تأييد مي ،و همين تغيير يافتن رنگ

  .)نكوهش كند (كسي كه خود را در جايگاه تهمت قرار داد نبايد جز خود را» اساء به الظن فلا يلومن من ةالتهممواضعمن وضع نفسه «فرمود: 
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 2مثال :  
به هـر تـر دامنـي منمـاي آن آيينـه رو را  «

  

 »گ خجلت سبز سازد حرف بـدگو را مبادا زن  
  

  كيست؟» آيينه رو«منظور از 
  ) انسان صادق4  ) زيبايي محبوب3  ) سادگي ظاهر2  ) زيبارو، محبوب1
 :آيينه در نظر صائب مظهر سادگي و صفاست و چشم عاشق در صفا شبيه آيينه است با اين فرق كه عكسي جز صورت يـار در خـود     »1«گزينه  پاسخ

  دهد.بازتاب نمي
  

  83(سراسري   شود؟نميكدام گزينه از مفهوم اين بيت دريافت   :3مثال(  
 به روي گرم تـو آيينـه تـا برابـر شـد     «

  

 »كـوثر شـد   سـار بهشت روي ترا چشمه  
  

  

  ) گونه آتشين يار4  ) شرمساري آيينه3  بخشي رخسار دلبر) جان2  ) آب شدن آيينه1
 :كوثر آب شد. آينه روبروي رخسار آتشين تو قرار گرفت، از شرم مانند چشمة كهاينمعناي بيت: به محض   »2«گزينه  پاسخ  
  جواب صحيح است. بيت از صائب است. 2اي نشده و لذا گزينة در بيت اشاره» بخشي رخسار دلبرجان«به 

  
ــا دل چــون آينــه   ـ9  ام كــار زنگــار كنــد ب

  

 گرچه هست از دگران نقش و نگاري كه مراسـت   
  

هـاي قـديم از جـنس آهـن بودنـد و زنـگ       در آينه دلم اثر زنگـار دارد (آيينـه   ،افتد از ديگران استام مييينههايي كه در دل مثل آچه نقشاگرت: معني بي
 كند.خواهد بگويد نقش ديگران آيينه دلم را تار ميشاعر مي. زدند)مي

ــان      ـ10 ــغ زب ــر تي ــد اث ــاف نمان  در دل ص
  

 آيــدمــي زخــم ايــن آينــه چــون آب بــه هــم  
  

  آيد.ي كه در آب ايجاد شود زود به هم ميفزخم زبان در دلي كه مانند آينه صاف است اثري ندارد زيرا اين زخم همچون شكا معني بيت:
  . كننديعني كساني كه دل صافي دارند سخن بدگويان را فراموش مي

  خواب
 پـــاي بخـــواب رفتـــه كـــوه تحملـــم   ـ11

  

 مــرانتــوان بــه تيــغ كــرد ز دامــن جــدا   
  

  »5، بيت 334غزل «      
   :بـه حالـت طبيعـي بـر      ،شود و پس از انـدك حركـت  حس ميخواب رفتن پاي، گاهي پاي بر اثرمنظم نبودن جريان خون بي پاي بخواب رفتن: به نكات
و تكـون  «يـه زيـر نظـر داشـته اسـت.      دو آصائب از كوه تحمل به  ،تشبيهي ياضافهكوه تحمل: / . »پاي به خواب رفته است« :در اين حالت گويند ،گرددمي

  كردند.  ها را به كوه تشبيه مي) تحمل بسيار در برابر سختي7/9( »تكون الجبال كالعهن المنقوش«) و 7/143(»  الجبال كالعهن
كنند كه هم سنگيني ه كوه تشبيه ميب ،كنداين مصراع تلميح به دو آيه فوق دارد: گاهي شخص موقر و متحمل را كه پاي خود را به حريم ديگران دراز نمي

  تمثيل يا تشبيه مركب نيز هست.   ،مدوبراي مصراع  ،ليل استعحسن ت دوممصراع / هم پاي خود را در دامن جمع كرده است.  دارد و
من پاي كوه بردباري هستم كسي  ،ندپاي كوه را از كوه جدا ك تواند با تيغگويد: كوه پاي خود را در دامن جمع كرده است و كسي نميصائب مي: بيتمعني
  تواند مرا از بردباري جدا كند. نمي
 چنان كه شير كند خواب طفل را شـيرين    ـ12

  

ــويي    ــن از ســفيد م ــت م ــزود غفل ــاف  ه
  

    شير و سفيد موي از نظر رنگ (تناسب، خواب با غفلت (معادله)آرايه: 
  سازد.واب كودك را شيرين ميطور كه شير خهمان پيري غفلت ما را زياد كرد. معني بيت:

  الـخي
 نتوان بـه خـواب كـرد مسـخر خيـال را       ـ13

  

 جز پيچ و تاب نيست كمند ايـن غـزال را    
  

  »2، بيت 335غزل «      
   :گمان و وهم نيز دارد. در اين جا منظور صائب صورت ذهني است ،ظن ،خيال: در معناي صورتي است كه در خواب ديده شود. معناي پندار نكات .  

  آورد. توان به تصرف درنمي ،بينيميا. خيالاتي را كه در خواب ميؤنما، رتسنيست ه
  پيچ و تاب: خم و شكن و كنايه از درد و رنج و از اين معنا صائب فراوان بهره برده است. / ل: در معناي آهوي ماده و كنايه از معشوق اغز

رد. زيرا كمند اين غزال فقط پيچ و تاب و درد و رنج است. خيـال غزالـي اسـت كـه كمنـدي بـراي       توان خيال را در خواب راحت تسخير كنمي :بيت معني 
  گرفتن آن وجود ندارد و نتيجه جز رنج و زحمت نيست. 
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 برق را در خرمن مردم تماشا كرده اسـت    ـ14
  

 پندارد كه حال مردم دنيا خوش است كهآن  
  

خودش از آسيب بركنار است  كهاينحالند به تماشاي برقي كه در خرمن مردم افتاده ايستاده و به دليل كند مردم دنيا خوشكسي كه گمان ميمعني بيت: 
  كند و از باطن امور ناآگاه است.او تنها به ظواهر دقت مي .خبر استاز غم صاحبان خرمن بي

  انـدك
 ام از متاع عاريت بر خـود دكـاني چيـده     ـ15

  

 اري جدا وام خود خواهد ز من هر دم طلبك  
  

  »3، بيت 337غزل «      
   :وام خواسـتن: پـول خـود را طلـب كـردن     / عاريـت: قرضـي / متـاع: كـالا     /  (عاريت به متاعي تشبيه شده اسـت.) تشبيهي ي اضافهمتاع عاريت:  نكات  /  

   .آرايي كردندكان ،جدا چيدن تا هر كس هر چه خواهد برگيرداشيا را جدا دكان چيدن:
  خواهد. آرايي كردم به همين جهت هر لحظه طلبكاري از من، قرض خود را ميكالاهاي به قرض گرفته شده دكانز ا :بيت معني
  بكار، با هم مراعات النظير دارند. لمتاع، دكان، وام، ط: آرايه

 كجا گل بر سر بازار رسوائي دكان چيدي؟   ـ16
  

 كليد بـاغ اگـر در آشـيان بلـبلان بـودي        
  

  »2ت ، بي6795غزل «      
   :رواج و رونـق داشـتن    بـازار: كنايـه از رفتـار و روش،    / آرايي كردن دكان دكان چيدن: اشيا را جداجدا چيدن تا هر كس هر چه خواهد فرا گيرد، نكات /

  تشبيهي، رواج و رونق رسوايي و بدنامي ي اضافهبازار رسوايي: /  كجا: در معني هرگز، ضمير پرسشي
  يافت. در هر جا و همه جا رواج نمي ،شودگل هرگز رواج و رونق بدنامي نداشت و هر جايي نمي ،باغ در آشيان بلبلان بوداگر كليد  :بيت معني
  دل

  ـ بار دل:1
 شـويم  تاك بـار درختـي نمـي    هر دم چو  ـ17

  

 ايم بـه دل بـار خـويش را   چون سرو بسته  
  

  هاي مخروطي آن است)پيچد (بار سرو منظور ميوهرافش ميهايش بر درختان اطكشد و شاخهتاك، راست قد نمي معني بيت:
  دارد. تأكيدعزت نفس و عدم وابستگي به ديگران  اين بيت بر

ــردار ز دل  ـ18 ــار ب ــن راه درازب  هــا كــه دري
  

 تـر اسـت  آن رسد زود به منزل كه گرانبار  
  

  ها برداشتن: غم ديگران را خوردنبار از دل
  رسد.چون در راه طولاني زندگي هر كس غم ديگران را بخورد، زودتر به مقصد مي ،غم ديگران را بخورمعني بيت: 

  تكيه بيت :4مثال  
ــم « ــي عل ــه آزادگ ــاض ب ــن ري ــردد در اي  گ

  

 »چون سرو هر كه بست به دل بار خـويش را   
  

  )78(سراسري   بر كدام گزينه است؟
  برگ و باري) بي4  ) تعلق خاطر3  كاء به نفس) ات2  خواهي) آزاد1
 :بـار خـويش را بـه دل    «معناي بيت: هر آن كس كه بار خويش را به دل ببندد؛ در باغ جهان همچو درخت سـرو آزاده خواهـد بـود.     »2«گزينه  پاسخ
  .اي است از به خود متكي بودنكنايه » بستن

  

  ـ غبار دل2
 سنگ به دل قارون رانيست از خاك گران  ـ19

  

 سـت بر دل از رهگذر جسم غباري كـه مرا   
  

  غباري كه من از سوي جسم بر دل دارم، از خاك سنگين بر دل قارون نيست. معني بيت:
  ـ خون دل خوردن:3

  يك عمر همچو غنچه در اين بوستان سـرا ـ20

 

  ايـم ايم تـا گـره از دل گشـاده   خون خورده 

 

  .گرددگشوده ميشود تا خورد و سرخ رنگ ميه كه خون ميمانند غنچ ايم.ايم تا به آرزوي خود رسيدهدر اين جهان بسيار رنج ديده معني بيت:
  ناف دل: ـ 4

 كشـيم روي از غبار حادثـه در هـم نمـي     ـ21
  

 ايـم ي مـاتم بريـده  ما ناف دل بـه حلقـه    
  

  كنيم.غم و ماتم جزو سرشت ما شده است پس از حوادث اظهار ملال نمي معني بيت:
  عقده دل: ـ 5

 ه زور فكـراي كه گشايد بدل نيست عقده  ـ22
  

 ايـم بيهوده سر بـه جيـب تأمـل كشـيده      
  

  ي دل را باز كرد، بنابراين تفكر ما عبث است.توان عقدهبا تفكر نمي معني بيت:
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  دل به ... دادن/ دل به ... مانستنـ 6
 تلخ و شور شديم از جهـان خـاك   بهقانع   ـ23

  

 چون كعبه، دل به چشمه زمـزم گذاشـتيم    
  

  شود.از كعبه فقط به چشمه زمزم دل خوش مي كهناها) قناعت كرديم آن چنها و ناگواريلخي و شوري (سختياز دنيا به تمعني بيت: 
 مگــر همــاي ســعادت، هــواي مــن دارد؟  ـ24

  

 مانـد؟ كه دل به طـاير شـهباز ديـده مـي      
  

  ده است. اي كه باز ديكرده كه دلم مضطرب و پريشان است، مانند پرنده انگار سعادت به من رو معني بيت:
  دل خوردن:ـ 7

ــاده    ـ25 ــتي فت ــته هس ــد رش ــا در كمن  امت
  

 دل خوردن است كار چـو عقـد گهـر مـرا      
  

ها به مـرور زمـان   هاي گوهر به رشته كشيده شده، كار من غم خوردن است. علت تشبيه دانه به دل خوردن از اين جهت است كه دانهمانند دانهمعني بيت: 
  شود.يبر اثر تماس با رشته ساييده م

 خـوريم گذارد ما دل خود ميهر كه پا كج مي  ـ26
  

 ي ناموس عـالم در بغـل داريـم مـا    شيشه  
  

  ي آبروي دنيا در كنار ماست و ما از شكستن اين شيشه ترسانيم.خوريم. گويي شيشهكند ما غم ميهر كس اشتباهي ميمعني بيت: 
  دل داشتن:ـ 8

 دارمغم عالم فراوان است و من يك غنچه دل  ـ27
  

 ي ساعت كنم ريگ بيابـان را چه سان در شيشه  
  

  م.ي ساعت است جاي دهمثل تنگي شيشه امكان ندارد اين همه غم را كه مانند ريگ بيابان فراوان است در دلم كهمعني بيت: 
  ني دل:اگرـ 9

 ي گشـــاده، گرانـــي رود ز دل از جبهـــه  ـ28
  

 صــحرا گذاشــتيمچــون كــوه، ســر بــه دامــن   
  

   :جبهه و دل، كوه و صحرا، دامن و كوه تناسب دارند/ جبهه گشاده با دامن صحرا (معادله) است ،گراني، كوه، سرو نكات.   
  رفتاري ي، غم/ جبهه گشاده: روي باز، خوشگراني: ناراحت
  به همين دليل مانند كوه سر به دامن صحرا گذاشتيم. برد.رويي غم را از دل ميگشاده معني بيت:

  دلگير:ـ 10
 هـاي زنـگ بسـته   دلگير نيست از تـن جـان    ـ29

  

 اسـت بـر مـرغ پـر شكسـته      بهشتكنج قفس   
  

   :هاي زنگ بسته با مرغ پرشكسته (معادله).تن و جان تناسب دارند. / تن با قفس و جان نكات  
  غ پرشكسته مثل بهشت است.ي قفس براي مركنند آن چنان كه گوشههاي تيره شده از گناه از جسم ابراز ناراحتي نميدل معني بيت:

  ه ـسرم
 هر كف خاك ز اسرار حقيقت لوحي است  ـ30

  

ــائي      ــر بين ــق اگ ــرمه توفي ــائب از س  ص
  

  »ـ بيت پاياني7056غزل «      
   :بـر   . حقيقـت حق گويند و آنچه خدا بر خود واجب كرده است،اسرار حقيقت: مراد از حقيقت، خداوندي باشد / ح خاك، روي خاك طكف خاك: س نكات

اسـت   اولن ه كه عبارت از ذات با تعـي ـ حقيقت محمدي2وجود است. حق جمع حضرت  ،يعني ؛جامع حقايق تايق كه احديقالح تـ حقيق1چند نوع است: 
عهد آدم تا فنـاي  حقيقت آن است كه نسخ بر آن روا نباشد و از «البته اين اصطلاح در فلسفه و عرفان و نزد اهل ذوق معاني بسيار دارد.  كه اسم اعظم است.

   »نيت به خلوص ،صحت معاملت خودعالم حكم آن متساوي باشد چون معرفت خدا و 
  جز آن كه بر آن بنويسند، لوح تعليم.   لوح: هر چيز پهن از استخوان و تخته و

به كار رفته است. توفيـق را   ،آن فراوانو سوده آن در چشم كشند. در شعر صائب سرمه و تركيبات  سائيدهو براق كه  افسرمه توفيق: سرمه سنگي است ص 
  دانستند.  به سرمه چشم تشبيه كرده كه معمولاً آن را براي تقويت بينائي سودمند مي

    .فراهم آمدن اسباب كار است ،توفيق: جريان امور است بر وفق مراد و ميل حق و حقيقت
آنگاه خواهي فهميد كـه هـر سـطح خـاك      د باشي و بينا به اسرار حقايق الهي باشي،مناي صائب اگر به خاطر توفيق ميل به حق و حقيقت بهره :بيت معني

  لوحي از اسرار الهي است كه بايد در آن تأمل كني.  
 هاي حرصگردياستخوانم سرمه شد از كوچه  ـ31

  

 ي چشـم قناعـت كـن مـرا    دار گوشهخانه  
  

   :شدن گردي: فقر و گدايي/ سرمه: مظهر سياهي و خاككوچه نكات  
  حرص و طمع آنقدر مرا به اين سو و آن سو كشاند كه استخوانم سياه شد، قناعت را در چشم من اهميت ببخش. معني بيت:

 ي خاموشي مـن از سـواد شهرهاسـتسرمه  ـ32
  

 چون جرس گلبانگ عشرت در سفر باشد مـرا  
  

   :د شود. / سرمه و سواد تناسب دارنخوردن سرمه باعث گرفتن صدا مي نكات  
  خيزد.ميغاي شادي من مانند جرس در سفر برام، شور و غورانده و خاموش شدهها از مسافت دور) به من سرمه خورهسياهي شهرها (نماد آبادي ش :بيت معني
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 مـاتم فرهـاد كـوه بيسـتون را سـرمه كـرد        ـ33
  

 آوازي نفس از دل كشيدن مشكل اسـت بي هم  
  

شـود) و بـدون داشـتن همـدل     ون سرمه خوراند و آن را از صدا انداخت (خوردن سرمه باعث گرفتگـي صـدا مـي   اندوه مرگ فرهاد به كوه بيستمعني بيت: 
  توان نفس راحتي كشيد.نمي
 ي سرمه در كـارم يكنند از تلخ روبزرگان مي  ـ34

  

 چه با جواب خشك ازين كهسار خرسـندم اگر  
  

در بزرگـي ماننـد كـوه     ي از آنان كهلچه من به يك جواب خشك و خا، اگرتا صدايم بگيرددهند بزرگان از روي تندخويي سرمه به خورد من ميمعني بيت: 
  .(به برگشتن صدا در كوه اشاره دارد) هستند قانعم

  هاي شعري صائبمايهترين درونمهم
  

  آزادگي و وارستگي:
 بناي خانه بـه دوشـي، بلنـد كـرده ماسـت       ـ35

  

 قفــس نبــود كــه مــا تــرك آشــيان كــرديم   
  

  آوارگي يا وارستگي را ما در جهان بلند آوازه كرديم و هنوز قفسي نبود كه ما آشيانه را ترك كرديم. يت:معني ب
   :كنايه از آزادگي و وارستگي (در اينجا) :يخانه به دوش نكات  

ــارتيم    ـ36 ــوختگان عمـ ــتاره سـ ــر از سـ  گـ
  

 ايــم مــاي ويرانــهچــون جغــد، خــال گوشــه  
  

   :بداقبالستاره سوخته: بدبخت نكات ،  
  پرسي هستيم.ها هستيم و همچنين معاف از محاسبه و بازمايه زيبايي خرابهاگر در آبادي جايي نداريم معني بيت: 

 رويـم منزل ما هم ركاب ماسـت هرجـا مـي     ـ37
  

ــا       ــم م ــگ روان داري ــالع ري ــفرها ط  در س
  

  ي ماست.نهجا، خاما به جا و مكان خاصي، اختصاص نداريم هر جا برويم همانمعني بيت: 
ــان    ـ38 ــاديم در جه ــم ننه ــه روي ه ــزي ب  چي

  

ــر هــم گذاشــتيم    ــار كــه ب  جــز دســت اختي
  

  در دنيا مالي نيندوختيم جز دست اختيار كه بر روي هم گذاشتيم و چشم پوشيدن از اختيارمعني بيت: 
 ي خورشـيد رسـانديم  خود را بـه سـراپرده    ـ39

  

ــار بــه گلــزار نگشــتيم     چــون شــبنم گــل، ب
  

  ايم.به دليل وارستگي و قطع وابستگي به منزل حقيقت رسيده :معني بيت
 صد شكر كه با صد دهن شكوه در ايـن بـزم    ـ40

  

ــرمند   ــي هشـ ــتيم بـ ــار نگشـ ــابي اظهـ  تـ
  

  تاب خواستن نكرديم.هاي بسيار در دنيا چيزي نخواستيم و خود را شرمنده و بيخدا را شكر كه با وجود شكوه و نالهمعني بيت: 
ــي ن  ـ41 ــگوش ــا  خراش ــرس م ــداي ج  د ز ص

  

ــان را      ــيم جهـ ــگ روانـ ــه ريـ ــا قافلـ  مـ
  

  رسانيم.ي نميرريم و به ديگران آزاگذشود و ما ميما كسي آزرده نمياز صداي زنگ  معني بيت:
 عيد است مرگ، دست به هستي فشـانده را   ـ42

  

 پـــرواي بـــاد نيســـت چـــراغ نشـــانده را  
  

   :چراغ نشانده صنعت معادله دارد. مرگ با باد و دست به هستي فشانده با نكات  
  ترسد.براي كسي كه هستي و ماديات را ترك كرده مرگ مثل عيد است. چراغ خاموش از باد نميمعني بيت: 

 در ظـــاهر اگـــر شـــهپر پـــرواز نـــداريم  ـ43
  

 افشاندن دست از دو جهان، بـال و پـر ماسـت     
  

   :دست افشاندن: ترك كردن نكات  
  .ايمهتوانيم بال خود را بگشاييم و با اين كار نشان دهيم دست از جهان شستاما مي ،شاهپر پرواز نداريم ،شودنمياگرچه در ظاهر معني بيت: 

 بـال توسـت  بر روي هم هر آنچـه گـذاري و    ـ44
  

ــاده     ــم نه ــر ه ــه ب ــار ك ــز دســت اختي  ايج
  

  اختيار كه بايد بر روي هم بگذاري و تسليم تقدير باشي.هر چه از مال دنيا جمع كني (روي هم گذاري) سبب دردسر است به جز دست معني بيت: 
    مهـر فـارغ اسـت   ي بـي صائب ز نـاز دايـه   ـ45

 طفلــي كــه بــا مكيــدن انگشــت خــو گرفــت  
  

  نياز است.ي نامهربان، بياز وجود دايه و نداشتن شير عادت كرده استبه مكيدن انگشت  مانند طفلي با صائب معني بيت:
ــاض   ـ46 ــن ري ــردد در اي ــم    گ ــي عل ــه آزادگ ب

  

 كـه بسـت بـه دل بـار خـويش      چون سرو هر  
  

  :ها جمع روضه؛ استعاره از جهان.رياض: باغ نكات  
  گردد.كسي كه مانند سرو بار زندگي را بر دوش خود بگيرد در اين جهان به آزادگي شهره مي

    پـر را چه به از شهپر توفيق باشـد مـرغ بـي    ـ47

 بـاكم جـان بـي  چرا انديشد از تيـغ شـهادت     
  

  ترسد.باكم از شهادت ميتواند پرواز كند، چيست؟ پس چرا جان بيپر نميبهتر از توفيق الهي براي انساني كه چون مرغ بي معني بيت:
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 كدام گزينه به مفهوم بيت: :5مثال  
 جان به لب داريم و همچون صبح خندانيم ما«

  

 »دست و تيـغ عشـق را زخـم نمايـانيم مـا       
  

  )75(سراسري   ت؟نزديك اس
  گرداند.كشد و زنده مي) عشق مي2  ماند.) اثر عشق جاودانه مي1
  غم است.) كشته عشق بي4  بخش است.) عشق جان3
 :ايم.ي جان دادن همچون صبح، شادمان و خندانيم و دست خود را در معرض ضربت تيغ عشق نهادهمعناي بيت: ما در آستانه  »4«گزينه  پاسخ  

به ايـن   3و  2هاي ندارند. گزينه شدن در اين راه غميدهند و از كشتهساني است كه با ميل و رضاي كامل خود را در معرض تيغ عشق قرار ميبيت وصف ك
  نيز واضح است.  1اي نشده و نادرست بودن گزينة بخشي عشق اشارهدليل نادرست است كه به خاصيت جان

  
  

  پند و حكمت
ــ  ـ48 ــاب مــييدر پيــري ارتكــاب م  كنــين

  

 كنــيايــن صــبح را تصــور مهتــاب مــي   
  

  »1بيت  -7046غزل «      
   :ور كردنكني: تص/ تصور ميبه صبح تشبيه شده است.  ،پيري به  طور مضمر/  ب خوارگياشر ،نوشي شدنگساري كردن، مرتكب ميناب كردن: ميمي ارتكاب نكات  

  اصلي او سپيدي موي سر است.   شب مهتاب را در نظر دارد و مراد گساري درشاعر باده ،پنداريتاب ميكني و صبح را مهگساري ميدر پيري مي :بيت معني
  دهد. در ارتباط با پيري معني موي سپيد مي و دهدارتباط با مهتاب معني خود صبح مي چون درصبح ايهام دارد : آرايه

 كند نـاقص كمـالان را  زبان لاف رسوا مي  ـ49
  

 الد پرفشاني بسته بالان راكه رو بر خاك م  
  

  »1ـ بيت 415غزل «      
   :زبان لاف /  بيهوده سخن ،لاف: سخن زياده از حد و دعوي بي اصل كردن نكات: اقترانيي اضافه ،لاف سخن و حرف  
آبرو شدن، دون صفت و بر خاك ماليدن: بير/ ب كرده است. يترك هم الفظ متناقض را ب اقض دارد دونيا ت ،صنعت پارادوكس/ كمالان: ناقص اخلاقان  صناق 

  ، رسوا شدنگرديدن
دراين جـا تناسـب معنـايي     .بسته بالان: پرندگان كه بالشان بسته است كنايه از بي اسبابان، كساني كه دست و بالشان بسته است و امكان انجام كاري ندارند

كمال ندارد بسته بال است. تناسبي كه بين بسته بـالي و رو در خـاك ماليـدن     كهآنت و به سوي خداس ،انسان چون كمال بال و پروازِ ،دارد با ناقص كمالان
  شود. اي را ببندد و او براي رهايي تلاش كند و بال بگشايد جز ماليدن صورتش بر روي خاك چيزي نصيبش نميوجود دارد اين است كه اگر بال پرنده

اي كـه بـالش را بسـته باشـند بـراي      مانند پرنـده  ،كندرسوا مي ،ي و ادعاي دروغين كساني را كه بال ندارندگويگويد: ياوهبه زبان پند مي ،صائب معني بيت:
  گردد. رهايي پر زند پس جز به صورت برخاك ماليدن چيزي عايدش نمي

   .)بال تناسب دارند وپر ( طباق و تضاد دارند يپر فشاني، بسته بال با هم آرايه
ــ  ـ50  زم مكافـــات از دور نيفتـــد قـــدح بـ

  

ــواني، نچشــاني     زهــري كــه چشــيدن نت
  

   :دور، قدح، بزم، چشيدن تناسب دارند. نكات  
  رود.تواني بخوري به ديگران نده زيرا مكافات از بين نميزهري كه خود نمي معني بيت:

ــذر      ـ51 ــاك بگ ــاط خ ــرم از بس ــان گ  چن
  

ــي    ــده باشـ ــردم آينـ ــمع مـ ــه شـ  كـ
  

  جودت سرمشق ديگران باشد.دل به دنيا نبند تا و معني بيت:
 بازي جنت مخور، كز بهر عبرت بس بـود    ـ52

  

 آنچه آدم ديد از آن گندم نماي جو فروش  
  

   :جنت، آدم، گندم و نيز گندم و جو تناسب دارند. گندم نماي جو فروش: كنايه از بهشت است. نكات  
  راي آدم عبرت گرفت.فريب بهشت را نخور زيرا آدم را فريب داد بايد از ماج معني بيت:

  نرمي ز حد مبر كه چو دندان مار ريخـت   ـ53
  

ــه    ــد تازيان ــوار كن ــي س ــل ن ــر طف  اشه
  

هايش بريزد برند مثل ماري كه دنداننبايد بيش از اندازه ملايمت و نرمي نشان داد زيرا در اين صورت حتي كودكان هم از انسان حساب نمي بيت: يمعن
  .شودي دست كودكان ميتازيانه

 به هيچ جا نرسد هر كه همتش پسـت اسـت     ـ54
  

 شكسـته خـس و خـار آشـيانه شـود      پر  
  

   :دارند. معادلههمت پست و پرشكسته: آراية  نكات  
  بلكه مثل خس و خاري در آشيانه است. ،شودي پرنده نه تنها سبب قدرت پرواز كردن نميرسد كه پر شكستههمت به جايي نمي انسان كوتاه معني بيت:
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